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سخن ناشر

سخن ناشر
حمد و سپاس پروردگار را که آفرینندهٔ عالمیان از عدم است و مالک مُلک جهان و پادشاه حقیقی 
عالــم؛ خدایــی کــه اســاس مُلک خویش را بــر عبودیت بنا نهــاد و جوهرهٔ عبودیت را جــز بر معرفت 
خویش قرار نداد. آنگاه لطف بیکران خویش را شامل بندگان نمود و جمعی نیکو از ایشان را برگزید 
و برای تسهیل سبیل معرفت، به سوی جملهٔ خلق گسیل داشت. درود و ثنای بی کران بر روان های 
، خاصه بر محمد؟ص؟، آخرین ایشان که حکمتش والاترین و حکومتش  ک جملهٔ این جمع نیکو پا

یند. عادلانه ترین بود؛ و خاندانش که وارثان حقیقی حکمت و حکومت او
یت ســقوط  و امــا بعــد؛ دفتــری کــه پیــش روســت، شــرحی اســت بــر قوانیــن جزایــی اســام بــا محور
مجازات های قانونی، به خامهٔ اســتاد معزّز و دانشــمند معظّم، جناب حجة الاســام و المســلمین دکتر 
ســید مهــدی حســینی نژاد. دربارۀ اهمیــت این موضوع و حساســیت بحث از آن در این دوران، ســخن 
بســیار می تــوان گفــت که صفحات همین کتاب نیز از بهترین ســخنان در این باب اســت و دیدگاهی 

جامع و ارزشمند را حول این موضوع نصیب خواننده خواهد نمود.
گرچه قلم ایشــان خود همچون مُشکی است که خواننده را با بوی خوش خود  اما در مورد نویســنده، ا
ی به تعریف ندارد، لیکن ذکر نکاتی چند  به اوجِ فضیلت و عمقِ دانشِ نویســنده راهبر می شــود و نیاز

در باب شخصیت ایشان خالی از لطف نخواهد بود.
ی، از جمله خطیبان برجســته و وعاظ مشــهور  دکتر ســیدمهدیحســینینژاد، معروف به حســینی نور
تهران بود؛ خطیبی توانا که آهنگ خطبه های رســا و ســخنان شــیوا و دلنشــینش در گوش اهالی شــرق 
، پس از چند ســالی که از وفات آن مرد بزرگ می گذرد، جای خالی او در  تهران طنین انداز اســت و هنوز

مراسمات و مناسب های مذهبی و تعظیم شعائر دینی، به وضوح احساس می شود.



ف که علی رغم سلوک 
َ
حجة الاســام و المســلمین حســینی نژاد، روحانی ای بود از جنس علمای ســل

یســت و مشــکات و مســائل مردم را هیــچ گاه از نظر دور  علمــی و عملی، جدای از جامعهٔ خویش نمی ز
گاه به دیــن و باخبر از وضــع زمانهٔ خود  ، تجلــی دغدغه منــدی یــک انســان آ نمی داشــت. نوشــته های او
گــون دارد و  اســت. ارجاعــات مکــرر او بــه کتــب اصیل، نشــان از عمــق مطالعــات او در موضوعات گونا
کی از آن اســت کــه او خود را فرزند  تطبیقــات گاه بــه گاه اصــول دینی و علمی با مســائل روز اجتماعی حا
یست کند. زمانهٔ خود می دانست و قائل به این بود که روحانیت نیابد و نشاید که جدای از جامعهٔ خود ز
»ســقوطقصــاصوحــدودودیــات« کتابــی اســت کــه احکام شــرعی مربوط بــه ســقوط مجازات های 
اســامی را بــا نگاهی ژرف بررســی می کند. دکتر حســینی نژاد در ایــن کتاب، احکام اســامی را در ترازوی 
نقدهای مخالفین قرار داده و نشان داده است که احکام اسامی اگر به نحو اصیل و با رهیافت منطقی 
نگریسته شود، از آزمون هر نقدی به سامت بیرون خواهد آمد. سیر روشمندِ این کتاب در بحث از احکامِ 
جزاییِ اســام، آشــکار می کند که روزگار اتکا به راهبردهای عملی سیاســت اسامی که از پیشوایان دینی 
به ما رســیده اســت، ســپری نشده اســت. این امر به نوبۀ خود نشــان می دهد که فهم بشری، علی رغم تمام 
یادی تا رســیدن به  یخ بــه آن نائل آمده اســت، هنوز راه ز پیشــرفت های تحســین برانگیزی کــه در بســتر تار

قله های معرفت ربانی در پیش دارد و هرگز بی نیاز از معلمان معصوم ربانی؟عهم؟ نخواهد بود.
اگرچه عمر پربرکت این اســتاد فرزانه پیش از انتشــار کامل مجموعهٔ آثارش به ســر رســید و سرنوشــت 
این گونــه رقــم خــورد کــه شــاهد به طبع رســیدن برخی از آثــار خود نباشــد، اما انتشــارات پیام یوســف که از 
جانــب خــود اســتاد مأمور طبع و نشــر آثار شــده بود، همت بلیــغ خود را مصروف آن داشــت تا ایــن آثار را 
بــه دقیق تریــن و شــکیل ترین صورت ممکــن به زیور طبع بیارایــد. نظارت مداوم و دقیق بر ســیر ویرایش و 
تحقیــق و تبویــب کتاب هــا _ که به دســت ویراســتار مــورد تأیید خود اســتاد صورت گرفته اســت _ و مورد 
عنایت قراردادن دقت ها و حساســیت های اســتاد مغفور بر نشر وزین آن ها، گوشه ای از مواردی است که 

سعی این انتشارات متوجه آن ها گشته است تا این آثار به شکل کنونی به دست خوانندگان برسد.
ی خود، مسیر پیش گفتهٔ طبع  در پایان، لازم می دانیم که از خانوادهٔ محترم حسینی نژاد که با همکار
و نشــر کتاب هــا را همــوار نمودنــد، صمیمانه تشــکر کنیــم؛ به ویژه جناب آقای ســید باقر حســینی نژاد، 
گر نبود مساعدت  ، که ا فرزند، و حجة الاسام و المسلمین سید مرتضی حسینی نژاد، برادر استاد مغفور

بی چونِ ایشان، طبع کتاب به نحو کنونی، هرگز میسر نمی شد.

یم و بــرای بازمانــدگان ایشــان، طــول عمر  از خداونــد منــان علــوّ مرتبــت روحانــی اســتاد را خواســتار
پربرکت و توفیق ادامهٔ راه ایشان را مسألت می نماییم.



پیشگفتار

پیشگفتار





در قــرن حاضــر تحــولات علمی و فکــری و جهش صنعتــی و تکنیکی، بشــر را به نوگرایــی و تکامل 
ی، دنیای پیرِ دیروز را جوان ساخته و نسل  مادّی سوق داده است. دگرگونی های حاصل از تکنولوژ
جدید، دنیای جوان را جوانانه می نگرد. انسان در عصر اوج گیری علمْ سراسر زمین را _ از جنگل ها 
یاها _ مسخّر قدرت علمی خود ساخته و کهکشان ها و کرات و جهان کیهان را به زیر  و کوه ها و در
ســلطۀ خود درآورده اســت؛ انســان سراســر جهان طبیعت را به خدمت گرفته است تا زندگی مادی 

خویش را بیش از پیش به اوج رفاه و پیشرفت برساند.
اما با همۀ این پیشرفت های مادی، بشر چشم به افقی روشن تر دوخته و همواره پیشرفت بیشتر 
، برای نســل امــروز عقب مانده و  ی کــه دنیــای فاقــد امکانــات و رفاهیــات دیروز را جویاســت؛ به طور
فرسوده و کهنه جلوه می کند. آیندگان نیز دنیای پیشرفته و فناورانۀ امروز را در برابر تحولات شگرفی 
ی پدید می آورند، عقب مانده و بی تحرک خواهند دانســت و جهان  کــه خــود در عرصۀ علم و فناور
ی از امکاناتی اســت که پدید خواهد آمد. آیندگان برای حد پیشــرفت  امروز به نظرشــان فاقد بســیار
بشــرِ امروز دچار تأثر و تأســف می شــوند، چرا که پیشــرفت هایی را پیش چشــم خواهند داشــت که 

امروز تنها به عنوان ایدئال هایی دور از دسترس ترسیم می شود.
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تحــول بــزرگ و وصف ناشــدنی، نــه تنها نتوانســته اســت ســعادت و 
ی از وجوه رشد و توسعۀ مادیِ حاصل شده با  سامت و امنیت جامعه را تضمین کند، بلکه بسیار
فضایل انسانی و خصوصیات فطری و خدادادی انسان در جنگ و ستیز است. استکبار جهانی 
بــه ســرکردگی کشــورهایی کــه به اوج رفــاه مادی دســت یافته اند، بــا صــدور فرهنگ ابتذال به ســایر 
کشورهایی که برحسب معیارهای یک سویه و صرفاً مادی آن ها، عقب مانده و توسعه نیافته قلمداد 
می شــوند، فرهنــگ ایــن کشــورها را از بین برده و آنان را زیر ســلطۀ صنعتی و فرهنگــی خود در آورده 
یْ مفاســد  اســت. به همین دلیل اســت که اســتکبار جهانی تحت پوشــش تمدّن و علم و تکنولوژ
اخاقــی و انحرافــات فکــری را در ایــن جوامــع بســط داده و به گســترش فحشــا و منکــرات در میان 
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ی  شــهروندان آن ها دامن زده اســت؛ بدین ترتیب اسارت نامۀ آن جوامعی را که از هر جهت دنباله رو
معیارهای تمدن غربی در خصوص پیشرفت و توسعه شده اند، برای همیشه به امضای خود ایشان 

رسانده است.
یالیســتی نوین با فروش ســاح و مهمات جنگیِ از رَده خارج شده،  کشــورهای اســتعمارگر و امپر
، طــا و نقــره و ســایر منابع طبیعــی کشــورهای استثمارشــده را به یغما  ســرمایۀ گرانقــدر نفــت و گاز
می برنــد. اســتکبار جهانــی، بــه رغم این دزدی آشــکار با تلبیس مقاصد شــوم خــود در ظاهرِ صدورِ 
ی بــه ایــن کشــورها، آنــان را معتقــد بــه برتــری و تفــوّق فرهنگــی و علمــی خــود  پیشــرفت و تکنولــوژ
می ســازد. اســتکبار غربی در قامت آبرومندانۀ صدور آزادی و دموکراســی، گدایی بی شرمانۀ خود از 
مســتضعفان و پابرهنگان کشــورهای مســتعمره را پوشــش می دهد و خود را آقا و ارباب و دیگران را 

نوکر و بنده جلوه می دهد.
در جهانی که از راه حقیقی شناخت و معرفت به دور افتاده است و مهم ترین بخش های زندگی 
بشــر را بی اهمیــت جلــوه می دهــد، باید به دنبال پاســخ این پرســش بود که آیا پیشــرفت های مادی 
و رشــدِ رفاه می تواند فطرت حقیقت جوی بشــر را قانع ســازد؟ آیا تمدنی یکســره اســتوار بر مادیات 
تی و غرق در رفاه فرو کاســته اســت، می تواند پاسخ گوی طبع  که ســعادت بشــری را به زندگی تجما
خداجوی آدمی باشــد؟ در پاســخ به چنین ســؤالاتی اســت که باید انگیزۀ آفرینش و فلسفۀ خلقت 
بشــر مورد بررســی قرار گیرد تا پاســخی درخور به طبعِ جســتجوگرِ روحِ بشــر داده شــود و برای تعریف 
ی از این ســؤالات و از جمله  ســعادت انســان وجــوه معنــوی حیات نیز لحاظ گــردد. جواب بســیار

پرسش از فلسفۀ خلقت را در فطرت توحیدی و سیر معنوی و روحانی انسان می توان جست.
در جستجوی پاسخ پرسش از چگونگی تحقق سعادت انسانی است که روشن می شود رسالت 
بــزرگ انبیــا و ســفرای الهی؟عهم؟ و هدف نزول آیات آســمانی، دســتیابی انســان به کمــالات ملکوتی 
و معنــوی بــوده اســت و حیــات انســان نمی توانــد تماماً به جســتجوی رفــاه مادی و آســایش دنیوی 
اختصاص داده شــود. شــخصیت خدادادی و ارزش وجودی انســان در جهانِ هســتی، بالاتر از آن 
اســت که با متاع بی بهای مادیت معامله شــود. البته این به آن معنی نیســت که به طور کلی باید از 
امور مادی صرف نظر کرد و گوشه نشــینی و انزوا پیشــه نمود. بدیهی اســت که توجه انســان به ارزش 
والای وجود خود، بازدارندۀ او از تشکیل زندگی و کار و تاش در جهت بهبود شرایط مادی نخواهد 
بــود؛ چنان چــه اســام که آخرین و کامل ترین ادیان اســت هیــچ گاه حکم نمی کند که افــراد از کار و 
کوشــش باز ایستند و نســبت به معاش خود بی تفاوت باشند؛ بلکه فلسفۀ اساسی ارسال رسل؟عهم؟ 
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و اِنــزال کتب الهی آن اســت که انســان را به سمت وســویی هدایت کند که در لذایــذ دنیا و امورات 
مادی غرق نشــود؛ چرا که ســرانجام چنین اســتغراقی، غفلت از معاد و عبادت خواهد بود و در آن 
صــورت انســان عبودیت خود را نشــناخته و گوهر گرانبهــای وجود خود را که می توانــد او را به تعالی 

رسانَد، به هیچ باخته است.
جامعــه بــه منزلــۀ پرنــده ای اســت که بــرای پرواز نیــاز به دو بــال دارد؛ دو بــالِ رفاه دنیوی و رشــد 
گر پرندۀ جامعه تک بال باشــد، قادر به پرواز و دســت یابی به اهداف تعالی بخش اجتماع  معنوی. ا
انســانی نخواهــد بــود. چنان چــه همگام با رشــد مادی و توســعۀ علمــی و صنعتی، تکامــل و تعالی 
معنوی و صعود در مراتب اعتقادات ســالم و پایبندی به هنجارهای الهی و تجلی فضایل انســانی 
نیــز مــورد توجــه قرار گیرد، تکامــل به معنی حقیقی کلمه حاصل خواهد شــد. بــه همین دلیل نقش 
علما و اندیشــمندان روحانی در جامعه بســیار مهم اســت، چرا که مســئولیت هدایت و روشــنگری 
جامعه بر عهدۀ ایشــان می باشــد. این مســئولیت بسیار سنگین اســت؛ زیرا خطرات ناشی از ظهور 
ی هــا و ایســم های مختلــف در جوامــع اســامی کــه از جانــب دنیــای کفر  عقایــد انحرافــی، ایدئولوژ
، گویندگان و  صــادر می شــود، ایجاب می کنــد عالمان دینی، پیشــوایان مذهبــی، فقهای عالی قــدر
ســخنوران، قلــم به  دســتان و نویســندگان در برابر شــبهات و نقادی های روز و چالش هــای نوینْ به 

ساح پاسخ گویی ملهم از مکتب مترقی و متعالی قرآن و اسام مجهز و مسلح باشند.
ی ارتباطات سراســری در جهان اســام و روابط بین المللیْ مســئولیت رهبران دینی را صد  برقرار
چنــدان نمــوده اســت. اوضــاع زمان چنین اقتضــا می کند که ایشــان با دلایل عقلــی و علمی درخورِ 
فهم نقّادان و شبهه افکنان و اسام ستیزان از فقه مستغنی شیعه دفاع کنند و استدلال های فقهی 
ی نمایند تا فرهنگ اسام  گون را به زبان روز بازســاز و اصولی در باب مســائل کنونی و شــبهات گونا
و شــیعه همچنــان بالنــده باقی بماند. برای دســتیابی به این بالندگی همگام بــا تحولات نوین و در 
جهت به جا آوردن مســئولیت ســنگین حفظ و حراست از عقاید متعالی اسامی، عنصر »اجتهاد« 
گاهی بخشــی به تودۀ انسان هاســت، از  در گســترۀ نصوص دینی که ســبب پویایی فقه اســامی و آ
سرمایه های بزرگ و از مواهب ویژۀ حق تعالی به جهان تشیع است. اجتهاد در فقه شیعه بر مبنای 
اســتنباط احــکام روز از متــون اســامی، یعنی قرآن و روایــات، و بر پایۀ علم اصــول و رجال و درایه و 
امثال آن ها اســتوار اســت. دانشــمندان و فقهــای عالی مقام در پرتوِ اجتهادِ پویــا می توانند با کمک 
محققان زمان شناس این میراث را به زبان روز و در حد فهم عموم مردم در اختیار جامعه بگذارند.
یکــی از انتقاداتــی که مدعیــان تمدن و روشــنفکران غربی مآبِ غرب زده به احکام اســامی وارد 
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« آن را مطــرح می کنند،  می ســازند و بــا چهــره ای بشردوســتانه و تحــت عنــوان دفــاع از »حقوق بشــر
مســألۀ قصــاص یــا کیفــر متقابــل قاتلیــن و مجرمین در امور جزایی اســام اســت. در واقــع هدف از 
 خشــن و بی رحم جلوه دادنِ چهرۀ حق طلب و رئوف اسام است. این هدفِ پنهان 

ْ
طرح این ســؤال

از آن جا آشــکار می شــود که این به ظاهر بشردوستان روشنفکر با نادیده گرفتنِ عطوفت اسام در امر 
ی از امنیت جامعه که قانون قصاص را ملزم می سازد، این حکم بازدارندۀ الهی را در سطح  پاسدار
خشونت های بشری پایین  می آورند و با عقدۀ اسام ستیزی ای که در دل دارند، مطامع شوم خود را 
ارضا می نمایند. در این انتقادات هرگز به ســقوط قصاص در موارد مجاز که به ایجاد صلح و صفا 

بین متداعییْن و تبدیل قصاص به دیه یا عفو و گذشت می انجامد، سخنی به میان نمی آید.
اســام«، بــا مبحــث اثبات ضــرورت وجود  ی تحــت عنــوان »ثبــوتقصــاصدر ، نوشــتار پیشــتر
قصــاص و رفــع شــبهات و پاســخ به ســؤالات مطرح شــده در بــابِ آن، به رشــتۀ تحریــر در آمده و به 
، در واقع جلد دوم کتاب پیش گفته اســت  محضــر خوانندگان گرامی ارائه شــده بــود. کتاب حاضر
ی و تدویــن گردیــده اســت تــا منصفان و  دیــات« جمــع آور و بــا عنــوان »ســقوطقصــاصوحــدودو
گاهانــه بــه قضاوت بنشــینند و در بــاب قصاص به عمقِ منطق و اســتدلال دینِ  عدالت دوســتانْ آ

مبین اسام پی ببرند.
این مجموعه با هدف فراهم آوردن بستری برای درک مبانی اسام در خصوص مسألۀ قصاص 
تهیــه شــده اســت تا نشــان داده شــود کــه این دیــن الهی در عیــن آنکه منطبــق با فطــرت و عقل و 
مشــهور بــه مهربانــی و رأفــت اســت، در جایــی کــه باید قانــون الهی بــرای برقــرار نظــم و امنیت در 
جامعــۀ انســانی اجــرا شــود، قاطعانــه حکــم می دهــد؛ چــرا کــه بالندگــی مــادی و معنــوی اجتماع 

انســانی تنها در گروِ تثبیت امنیت در جامعه اســت.
ی از  یــکای جهانخوار خــود را مالک الرقاب جهان می داند و بســیار امــروزْ اســتکبار جهانــی و آمر
ی _ از قبیل  کشــورهای زیر ســلطه را به زنجیر اســارت کشــیده اســت و با تحمیل فرهنگ اســتعمار
ی و افسارگســیختگی، رواج فیلم های مســتهجن و توجیه حق کشــی ها _  فســاد اخاقــی، بی بندبــار
جوامع انســانی، به ویژه کشــورهای اسامی، را زیر چکمۀ پولادین ضدانسانی و متجاوزگرانۀ خود به 
نابودی کشــانده اســت. کشور اســامی ایران نیز در زمان حکومت ستم شــاهی تحت همین شرایط 
بود و جولانگاه فرهنگ شنیع و لا قید غرب بود. دست استعمار و استکبار جهانی تا آرنج در مسائل 
و امور کشــور اســامی در کار بود و به جای فرهنگ بالندۀ اسام و قرآن، این فرهنگ غربی بود که در 

جامعۀ اسامی پیاده می گشت.
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گرچه امروز این کشــور اســامی از جور اســتعمار و طاغوت رهایی یافته اســت، لیکن اهداف  ا
ک شــهیدان هنوز به هــدف غایی خود نرســیده اســت. هنوز  مقــدس انقــاب اســامی و آرمــان پــا
نامایمــات و انحرافــات، تقــدّم رابطــه بــر ضابطــه، وضــع شــیء در غیــر ماوُضِعَ لــه، بوروکراســی 
کار آمــد، ایجــاد نارضایتــی و نواقــص فراوان دیگر در جای جایِ میهن اســامی ایــران وجود دارد  نا
ک امام خمینی؟ق؟ و شــهیدان اســت. بــا این حال، دســت بیگانگان و  کــه موجــب آزردگــی روح پا
ی از مملکــت قطــع گردیــده اســت و آزادگی ایــران از قید اســتعمار و اســتثمار  فرهنــگ اســتعمار
غرب و شــرق در میان جوامع اســامی به اثبات رســیده اســت. تحت این شــرایط، جوانانی پرشور 
در ســنگر علــم و هنــر ظهور کرده اند و در مصاف با دشــمن در موضع گیری های سیاســی و ابداع 
و ابتکار راه حل های بومی و اســامی برای مشــکات جامعه الگو و ســرآمد دیگر کشــورها هستند 
یــر ســایۀ رهبــری داهیانــۀ مقام معظــم ولایت فقیه، حضــرت آیت اللّه خامنــه ای؟دظ؟، از انقاب و  و ز

ی می نمایند. استقال کشــور و اصول اسام و قرآن پاسدار
آنچــه در خصــوص انحطــاط فکری، فقــر فرهنگی و دیگر امــور انحرافی در ســطور این مجموعه 
مرقوم می گردد، خطاب به ســران آن کشــورها و جوانانی است که همچنان گرفتار چنگال اختاپوس 
ی از آزادی حقیقــی و آزادی خواهی نرســیده اند. این  کفــر جهانــی هســتند و هنوز به بلــوغ برخــوردار
ی که عدالت و شــرافت و ادب و عفت و علم و فضیلت  نوشــتار با امید به تحقق هر چه زودترِ روز
سراســر جهــان را فــرا گیــرد، بــه ادای ســهم بــه ســاحت پرچــم دار عــدل و صلــح جهانــی، حضــرت 
مهدی؟عج؟، می پردازد. باشــد که پرچم پرشــکوه اســام ناب محمدی؟ص؟، که ودیعۀ آســمانی در 
دســت آخرین حجت خداوند بر بندگانش خواهد بود، صحیحاً ســالماً غانماً به دست صاحبش، 
کل جهــان، هــادی سُــبل و دادگــر آخر الزمــان، حضــرت حجــت بــن الحســن العســگری  منجــی 

روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، برسد.

و السام علی رسول اللّه؟ص؟
ی( سیدمهدی حسینی نژاد )حسینی نور

تهران؛ بهار 1396
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مفهوم سقوط مجازات
»سقوط« در لغت به معنای »از بلندی افتادن« است و در اصطاح پزشکی به »بیماری صرع« معنا شده 
گهانی« نیز برای آن ذکر شــده اســت.2برخی معنای  اســت.1 در فرهنگ عمید معنای مجازیِ »کاهش نا

اصطاحیِ آن در علم حقوق را این گونه تعریف کرده اند: »تنزل و از بین رفتن حق را ]سقوط[ گویند.«3
یافت که حکمِ اصلی و اوّلی در قتل عمد، قصاص اســت که گاهی، به علت  بنابرایــن می تــوان در
وجود عواملی، از درجۀ نهایی آن که مرگِ حتمی است تنزّل می یابد و با چیزی دیگر جایگزین می شود 
و ایــن یعنــی »ســقوط قصاص«. بــه عواملی ماننــد عفو و صلح که موجب ســقوط قصاص می شــوند 

ت زوال شیء است.
ّ
»مُسقِط قصاص« گفته می شود. به طور کلی، »مُسْقِط« آن چیزی است که عل

نگرشی به سابقۀ سقوط قصاص
یخ گواه بر آن است که در زمان های گذشته، مسأله قصاص و سقوط آن فاقد قانونی مدوّن  سطور تار
بود. در روزگاران گذشته، مسألۀ قصاص یا صرف نظر کردن از آن، تابع اغراض شخصی بود؛ اغراضی 
نظیر انتقام جویی و کینه های قدیمی، به گونه ای که گاه به جای یک نفر ده ها نفر برای مجازات یک 
قاتل کشــته می شــدند. شــرح مبســوط دربــارۀ فقــدان قوانین مشــخص در خصوص شــرایط و ضوابط 
قصاص در کتاب ثبوت قصاص در اســام بیان گردیده اســت و خوانندگان محترم می توانند بحثی 
یخــی دربــارۀ نادیده گرفتــن عدالــت و مــواردی کــه کینه ورزی هــای شــخصی مبنای مجــازات قرار  تار
می گرفت را در آن کتاب مطالعه کنند.4 در این جا به ذکر این مقدار اکتفا می کنیم که در دوران باستان 
کمان کشورها و زورمندان جوامع بودند که سرنوشت مجرمان را مشخص می کردند.  رؤسای قبایل و حا
، بنای دگرگونی های  اما واکنش های اجتماعی به احکام ناعادلانه در کنار ســایر تحوّلات دنیای بشــر

۱ . لغت نامۀ دهخدا،مادۀسقوط.
کرده(است«. که»قندشافتاده)سقوط گفتهمیشود موردفردمبتلابهدیابت ۲ . فرهنگ عمید،مادۀسقوط.مثلادر

۳.جعفریلنگرودی،ترمینولوژی حقوق،ص۳۵۹.
۴.ر.ک:حسینینژاد،ثبوت قصاص در اسلام.
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یج جوامع انسانی  فراوانی را در جهت تدوین چارچوبی برای اصول جزای جرم فراهم نمود تا آنکه به تدر
قادر به وضع حدود و معیارهایی برای احکام و اجرای مجازات ها شدند.

یادی در زمینۀ تســاهل قضایی و  یخ منجر به دگردیســی های ز تکویــن اصــول مجازات در طول تار
، عطف توجه بیشــتر به ضوابط  چشم پوشــی از مجازات و کیفرِ مجرمین شــده اســت؛ نتیجۀ این امر
اجرای احکام جزایی و امکان سنجیِ عدول از اجرای احکام بوده است. روند این جریان به گونه ای بود 
کــه در مــوارد متعددی، پیش بینیِ راه های گریز از مجازات در مواقع ضروری را، جهت تأمین مصالح 
جامعــه، مــورد بررســی و مداقّــۀ صاحب نظــران حیطۀ جزا قــرار داد. مفــاد حقوق جــزای فعلی تصریح 
می کند که در صورت حفظ شدن نظم عمومی بدون توسّل به مجازات از سویی و ضایع نشدن هر گونه 

، امکان خودداری از توسّل به مجازات وجود دارد. حقی از حقوق اشخاص جامعه از سوی دیگر

کیفری و سقوط قصاص از عهد باستان تا دنیای مدرن قوانین 
حمورابی، ششمین و بزرگ ترین پادشاه نخستین سلسلۀ دولت بابِل که دوران سلطنت او را بیست 
یخ تمدن، از بزرگ ترین پادشــاهان اعصار  قرن قبل از میاد مســیح؟ع؟ دانســته اند، به شــهادت تار
ی  باســتانی به حســاب می آید؛ اما آنچه بر اهمیت او می افزاید کوششــی اســت که در راه قانون گذار
بــه کار بــرد.1 در قانــون حمورابــی، پایــۀ مجازات هــا در جرایم خصوصی بــر پایۀ قصاص اســتوار بود. 
اصل معروف »چشم به جای چشم، دندان به جای دندان« که در اغلب قوانین کیفری قدیم )مانند 
شــریعت یهــود، الــواح دوازده گانۀ روم و دین مقدس اســام( به چشــم می خورد، در قانــون حمورابی 
نیز وجود داشــت. یکی از مواردی که در قانون حمورابی راه گریز از مجازات و ســقوط قصاص را باز 
گر مرد شــریفی چشــم مــردی از طبقۀ  می کنــد، عــدم برابریِ ســطح اجتماعی طرفین دعوا بود؛ مثلاً ا
یافت غرامتی معادل یک  عوام را کور می کرد، مجنیّ علیه2 حق قصاص نداشــت و مجبور بود به در
گر مجنیّ علیه از طبقۀ بردگان بود، مجازات کور  کردن چشم یا شکستن  مینای نقره قناعت کند؛ یا ا

استخوان او نصف قیمت برده بود.3
حکومت هــا از دوران هــای بس دور ســعی داشــتند کــه نظام کیفــری را وفق مراد خــود بر پا دارند؛ 
بنابر ایــن آنچــه را کــه با طرح ریــزی آنان انطباق نداشــت غیرقابل اجرا می دانســتند و شــرایط اجرا یا 

اسقاط قصاص را با مصالح خود می سنجیدند.

۱.محسنی،دورۀ حقوق جزای عمومی،ج۱،ص۱۳۹.
۲ . مجنیّ علیه: کسی که جنایت در حق او رخ داده است.

۳.همان،ص۱۴۰.
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منتسکیو در روح القوانین به این مطلب اشاره دارد که در گذشته، ساطین برای بقای سلطنت خود از 
کمیت خود بهره می بردند؛  اختیار بر تدوین و اجرای احکام مجازات جرایم در جهت منافع خود و حا

کمیتشان زودگذر بود.1 دولت های استبدادی که از این شیوۀ مرسوم استفاده نمی کردند، دوران حا
از حقوق حقّه ای که ســاطین هخامنشــی در ایران باســتان برای خود قائل بودند، اســقاط کیفر 
بــرای مجــرم بــود. آنان معتقد بودند که هنــگام تعیین کیفر برای مجرم، باید اَعمــال نیک او را نیز در 
نظــر گرفــت و بــا ســنجیدن اعمال نیک و بــد مجرمین، چنان چــه کفۀ ترازو در جهــت اعمال نیک 

سنگینی می کرد، مجازات تخفیف پیدا می کرد و حتی گاه از مجازات اعدام صرف نظر می شد.2

سقوط قصاص از دیدگاه بعضی از ادیان
یست و کردار توسط پیامبران الهی؟عهم؟  در ادیان الهی که همگی در جهت هدایت بشــر در شــیوۀ ز
ارائه شده اند، احکامی در مورد مجازات جرایم تعیین شده است. از آن جا که منشأ این ادیانْ الهی 
ی هر چه بیشترِ راه و رسم اجرای مجازات و احکام کیفری در آن ها نسبت  است، دقت نظر و استوار
به هر قانون انســانی و حکومتی به وضوح قابل مشــاهده اســت. شــارع مقدس در خصوص جرایمی 
که منجر به قتل نفس می گردد، برای حفاظت از جوامع بشــری و تضمین امنیت و صلح در آن ها، 
کید نموده اســت.  هــم بــر کیفر محتوم جنایت کار حکم کرده و هم بر جلب رضایت طرفین دعوا تأ
قصــاص نفــس یا قصاص طرَف،3 از جمله مواردی اســت که احــکام آن در ادیان ابراهیمی به دقت 

بیان شده و شرایط سقوط آن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

سقوط قصاص در دین مبین اسلام
یــم در آیــات 178 و 179 ســورۀبقــره، قانون قصــاص را به عنــوان مبنایی بــرای تأمین امنیت  قــرآن کر
ی افراد  جامعــه و حفــظ جان و مــال مردم و صیانت از حقوق اجتماعی و انفــرادی و دنیوی و اخرو

مطرح نموده است که بحث مبسوط آن در کتاب ثبوت قصاص از نظر خوانندگان گذشت.

�ثى   �نْ
�أُ

ْ
دِ وَ ال عَ�بْ

ْ
ال دُ �بِ عَ�بْ

ْ
حُرِّ وَ ال

ْ
ال حُرُّ �بِ

ْ
لى  ال �تْ �تَ

ْ
صاصُ �نِىي ال �تِ

ْ
كُمُ ال �يْ

َ
�بَ عَل وا كُ�تِ مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا >�ي

�نٌ مِ�نْ  �ي �ن حنْ
لِكَ �تَ حْسا�نٍ �ن اإِ هِ �بِ

�يْ
َ
ل �اءٌ اإِ

أَ
ِ وَ ا مَعْرُو�ن

ْ
ال اعٌ �بِ �ب ِ

ا�تّ ْ ءٌ �نَ ىي
َ هِ �ث �ي حن

أَ
هُ مِ�نْ ا

َ
َ ل �ي مَ�نْ عُ�نِ �ثى  �نَ �نْ

�أُ
ْ
ال �بِ

ولِىي 
أُ
ا ا  �ي

ا�تٌ صاصِ حَ�ي �تِ
ْ
كُمْ �نِىي ال

َ
مٌ * وَ ل ل�ي

أَ
ا�بٌ ا هُ عَ�ن

َ
ل لِكَ �نَ عْدَ �ن َ دى  �ب مَ�نِ اعْ�تَ كُمْ وَ رَحْمَهتٌ �نَ ِ

ّ رَ�ب

۱.منتسکیو،روح القوانین،ص۹6-۹۵.
۲.پیرنیا،تاریخ ایران،ص۱۲۰-۱۱۹.
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کشتگان، بر شما ]حقّ [ قصاص مقرر  که ایمان آورده اید، در باره  کسانی  .<1 اى  و�نَ �تُ
�تَّ مْ �تَ

ُ
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ْ
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که از جانب برادر ]دینی[اش ]یعنی ولیّ  کس  شــده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر 
گذشــت ولیّ مقتول[ به طور پســندیده پیروى  گذشــت شــود، ]باید از  مقتول[، چیزى ]از حق قصاص[ به او 
کنــد، و بــا ]رعایــت[ احســان، ]خون بها را[ به او بپــردازد. این ]حکم[ تخفیف و رحمتی از پروردگار شماســت؛ 
ک اســت. . اى خردمندان، شــما را در قصاص  کــس، بعــد از آن از انــدازه درگذرد، وى را عذابی دردنا پــس هــر 

گرایید. که به تقوا  زندگانی است، باشد 

ی مجنیّ علیه یا اولیای دم او در مقابل جنایت کار یا قاتل قرار دارد: از منظر قرآن سه راه پیش رو
قصــاص: در قوانین اســام انتقام جویی، خون خواهی، انتقام شــخصی و اقدام خودســرانه در .  1

خصوص اجرای قصاص شدیداً ممنوع شده است؛ در مقابل، اولیای دم حق دارند در محکمۀ 
ــه و براهینِ لازمْ حق خــود را ثابت کنند و پــس از ثبوت جرم، 

ّ
قضــا اقامــۀ دعــوا کننــد و با ارائۀ ادل

محکمه به صدور حکم مبادرت می ورزد.
ی .  2 صلحوســازش: اولیای دم می توانند از قصاص صرف نظر کنند و با اخذ دیه از مجرم با و

ی بیشتر یا  گر صاحبان دم با توافق بر دیۀ تعیین شده یا مقدار صلح و سازش کنند. در نهایت ا
کمتر از آن، از مجازات چشم بپوشند، قصاص ساقط می شود.

عفــو: اولیــای دم می تواننــد از قصاص و دیــه، هر دو درگذرند و مجرم را مــورد عفو قرار دهند. .  3
عفــو می توانــد بــا عوض یا بــدون عوض باشــد و از اختیارات اولیــای دم به شــمار می آید؛ لیکن 
نکتــۀ قابل طــرح در مــورد عفــو آن اســت که اولیــای دم بایــد واقف باشــند که پس از گذشــت در 

محکمۀ قضا، دیگر حق بهانه جویی ندارند.

سقوط قصاص در آیین یهود
خروج در کتاب تورات به اهمیت قصاص در آیین یهود پی می بریم: با نظر به آیات 30-12 فصل 21 از سفْرِ
گر قصد او نداشت، بلکه خدا وی را به دستش  کشته شود. * اما ا که انسانی را بزند و او بمیرد، هر آینه  هر 
گر شــخصی عمداً بر همســایۀ خود  کند. * لیکن ا کنم تا بدان جا فرار  رســانید، آنگاه مکانی برای تو معین 
که پدر یا مادر خود را  کشــیده، به قتل برســان. * و هر  آید، تا او را به مکر بکُشــد، آنگاه او را به مذبح من 
کشته شود.  که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هرآینه  کشته شود. * و هر  زند هرآینه 
کنند، و یکی دیگری را به  گر دو مرد نزاع  کشته شود. * و ا کند، هرآینه  که پدر یا مادر خود را لعنت  * و هر 
گر برخیزد و با عصا بیرون رود، آنگاه زنندۀ او بی گناه  سنگ یا مشت زند، و او نمیرد لیکن بستری شود، * ا

۱.سورۀبقره،آیه۱۷۹-۱۷۸.
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کنیز خود را به  گر غلام یا  شمرده شود، اما عوض بیکاری اش را ادا نماید و خرج معالجۀ او را بدهد. * و ا
گر یک روز زنده بماند، از او انتقام  گرفته شود. * لیکن ا عصا بزند و او زیر دست او بمیرد، هرآینه انتقام او 
کنند، و زنی حامله را بزنند، و اولاد او ســقط  گر مردم جنگ  که زرخرید اوســت. * و ا کشــیده نشــود، زیرا 
گذارد، و به حضور داوران ادا  گردد، و ضرری دیگر نشــود، البته غرامتی بدهد موافق آنچه شــوهر زن بدو 
گر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده، . چشم به عوض چشم، و دندان  نماید. * و ا
به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا، * و داغ به عوض داغ، و زخم به عوض زخم، 
که ضایع شود، او را به عوض  کنیز خود را بزند  کســی چشــم غلام یا چشــم  گر  و لطمه به عوض لطمه. * و ا
کند. *  کنیز خود را بیندازد، او را به عوض دندانش آزاد  گر دندان غلام یا دندان  کند. * و ا چشمش آزاد 
گوشتش را نخورند،  کنند، و  گاو را البته سنگسار  که بمیرد،  گاوی به شاخ خود مردی یا زنی را بزند  و هرگاه 
گاه بود، و آن را  گاو قبل از آن شــاخ زن می بــود، و صاحبش آ گر  گاو بی گنــاه باشــد. * و لیکن ا و صاحــب 
گر  کنند، و صاحبش را نیز به قتل رســانند. * و ا کشــت،  گاو را سنگســار  نگاه نداشــت،  و او مردی یا زنی را 

گذاشته شود، آنگاه برای فدیۀ جان خود هرآنچه بر او مقرر شود، ادا نماید.1 دیه بر او 

یــادی کــه در آیــات فــوق بــه اجــرای مجــازات  چنان چــه ماحظــه می شــود،  علی رغــم اهمیــت ز
گر  قصاص داده شــده، به مواردی از ســقوط قصاص و معافیت از کیفر نیز اشــاره شده است. مثلاً ا
گر کنیز  کســی غــام یــا کنیزش را آن قدر بزند تــا بر اثرِ ضربــات وارده بمیرد، باید قصاص شــود؛ ولی ا
یا غام مضروب یک روز یا بیشــتر زنده بماند و ســپس بمیرد، قصاصِ ضاربْ ســاقط می گردد، زیرا 
ی در زمان فوت شخص  کنیز و غام جزء اموال فرد به حساب می آید.2 بنابراین در اینجا عدم تساو
گر مردم در یک نزاع عمومی جمعاً زنی  مضروب، موجب ســقوط قصاص گردیده اســت. همچنین ا
ی که این امر باعث ســقط جنین او شــود، مرتکب یا  حامله را مورد ضرب و شــتم قرار دهند به طور

مرتکبین این جرم، محکوم به قصاص نیستند، بلکه صرفاً باید غرامت این جرم را بپردازند.3

سقوط قصاص در آیین مسیحیت
در کتــاب انجیــل به روایت متی آمده اســت: »شــنیده اید که گفته شــده: “چشــم به عوض چشــم و 
گر  دندان به عوض دندان.” ولی من به شــما می گویم: به کســی که به تو بدی می کند، بدی نکن و ا
کســی بر گونۀ راســتِ تو ســیلی می زند، گونۀ دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کســی تو را برای 

۱ . کتاب مقدس،ص۹۱.سفرخروج،آیات۳۰-۱۲.
۲.همان،آیات۲۲-۲۱.

۳.همان،آیه۲۲.



26 / سقوط قصاص و حدود و دیات در قانون جزای اسامی

گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش.«1
در آییــن مســیحیت، بــر خــافِ شــریعت یهــود، در مقابــل وقــوع یــک جــرم توصیه به گذشــت و 
اغماض و احســان می شــود. بنابراین در مســیحیت قصاص از ابتدا ساقط می شود و عفو به عنوان 
راه حل مناسب قلمداد می شود. در شریعت مسیح، آن گونه که حواریون او مکتوب نموده اند، اثری 
گرچه وجود حکم قصاص در شــریعت یهود و اســام، مســألۀ عدم  از حکــم بــه قصــاص نیســت و ا
ی مشــکوک می ســازد، با این حال حکم به ســقوط قصاص بر اســاس  ثبوت آن در مســیحیت را قدر

کید بر وجهۀ رحمانی پروردگار قابل توجیه می نماید. تأ

تفکیک مفهوم »سقوط« از مفاهیم مشابه
مــراد از ســقوطِ مجــازاتْ زایــل شــدن و از بیــن رفتــن آن اســت؛ بر خــاف مــواردی که عواملــی مانع

انتسابجرمبهمجرم یا موجببهتعویقافتادنکیفر می شود.
، جنون،  : صِغَر منظور از »عواملی که مانع انتســاب جرم به مجرم می شــود«، عواملی اســت نظیر
جهل، اجبار و دفاع مشروع در حالت ضرورت؛ در همۀ این موارد، به علت اینکه جرمْ قابل انتساب 
کمیت ندارد و طبعاً مجــازات مرتفع می گردد. در بخش بعد، دربارۀ این  بــه مجرم نیســت، قانون حا

موانع بیشتر توضیح خواهیم داد.
منظــور از »عواملــی که موجب به تعویق افتادن کیفر می شــود« مواردی اســت کــه در تحقّق حکم 

قصاص منعی وجود ندارد، لیکن اجرای حکم به دلیل وجود موانع جنبی به تأخیر می افتد.
بدیهــی اســت کــه مقصــود از »موانــع« در این بحث، آن دســت از موانعی اســت کــه اصل حکم 
کنون، به جهت روشن تر شدن ماهیت این موانع و تفاوت آن ها با موارد  قصاص را ساقط نمی کند. ا

سقوط قصاص، به نمونه هایی از این گونه موانع در قانون مجازات اسامی توجه کنید:
، دسترسی .  1 مادۀ 435 قانون مجازات اسامی: »هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار

بــه مرتکــب ممکن نباشــد با درخواســت صاحب حــق، دیۀ جنایــت از اموال مرتکــب پرداخت 
می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولیِ دم می تواند دیه 
را از عاقلــه2 بگیــرد و در صــورت نبــود عاقله یا عدم دسترســی به آن ها یا عدم تمکــن آن ها، دیه از 
بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنان چه پس از اخذ 

۱ . کتاب مقدس،ص۱۰۹۱.انجیلمتی،فصل۵،آیات۴۰-۳۸.
مواردی کهدر گفتهمی شود. اصطلاحفقهیبهخویشاوندانپدریِقاتل لغتبهمعنیمواظبتکنندهونگهدارندهاستودر ۲.عاقلهدر

مجازاتنقدیقاتلبهآنهاتحمیلمیشود؛ر.ک:جعفریلنگرودی،ترمینولوژی حقوق،ص۴۴۱.
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دیه، دسترسی به مرتکب جنایت، اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود، در صورتی که اخذ دیه به 
جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مَجنیّ علیه محفوظ 

است، لکن باید قبل از قصاص، دیۀ گرفته شده را برگرداند.«
مــادۀ 437 قانــون مجــازات اســامی: »زن حاملــه که محکوم بــه قصاص اســت، نباید قبل از .  2

گر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشــد، تــا زمانی که حیات  وضــع حمــل قصاص شــود. ا
طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.«

موانع مجازات
شــکی نیســت کــه کیفــرْ محصــول جرمی اســت کــه جانــی مرتکب گردیــده اســت؛ اما گاه بــا وجود 
اجتمــاع عناصــر قانونی مادی و روانی جرم،1 قانون گذار مجرم را به دلایلی قابل تعقیب نمی داند. به 
، گاهی عواملــی مانعتحقّقحکم می شــوند. این عوامل دو دســته اند: )1( عواملی که  عبــارت دیگــر

جنبۀ درونی دارند و )2( عواملی که جنبۀ بیرونی دارند.

ونی عوامل در

موانعــی که جنبۀ درونی دارد، عواملی هســتند که به شــخصِ مرتکبِ جــرم مربوط می گردد. وجود 
ســن، از  ایــن عوامــل موجــب می شــود که جرمْ قابل انتســاب به مجرم نباشــد. جنــون، اجبار و صِغَر

جملۀ این عوامل هستند.
لازم به ذکر است که اگر جنون قبل از ارتکاب جرم در متهم وجود داشته باشد، متهم فاقد مسئولیت 
کیفری خواهد بود و بنابراین مانع تحقق مجازات می شود و تعقیب کیفر متوقف می شود.2 به عبارت 
، در این صورت اساســاً حکم و مجازاتی برای متهم صادر نمی شــود تا بخواهد ســاقط شــود. امّا  دیگر
اگر جنون بعد از ارتکاب جرم عارض شود، چه قبل از صدور حکم و چه بعد از صدور حکم، در این 
مورد، جنونْ متأخر است و موجب سقوط مجازات نمی شود؛ زیرا مجرم در هنگام ارتکاب جرم سالم 
بوده و شــرایط لازم برای قصاص و کیفر وجود داشــته اســت.3خوانندگان می توانند برای شرح مبسوط 

این بحث به کتب فقهی مراجعه کنند.4

مادیجرمیعنی»فعل)بهمعنی قانونجزا«،عنصر جرایمدر قانونیجرمیعنی»شناختنیکعملمعینبهعنوانیکیاز ۱.عنصر
روانییامعنویجرمعبارتاستاز قانونجزاواقعشدهباشد«وعنصر در کیفر کهموضوع تصمیمواقدام(وترکشخصمجرم اعماز
جرایمخطایی«؛ر.ک:جعفریلنگرودی، جرایمعمدیوخطای)fault(اودر امورخلافیوعمد)intention(اودر »قصدفاعلجرمدر

ترمینولوژی حقوق،ص۴۷6.
۲.ماده۱۴۹قانونمجازاتاسلامیمصوب۱۳۹۲.

۳.ماده۱۵۰قانونمجازاتاسلامیمصوب۱۳۹۲،تبصرۀ۱.
،جواهر الکلام،ج۴۱،ص۳۴۳-۳۴۲. ۴.براینمونه:صاحبجواهر
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گر جنون قبل  البته از مفاد مادۀ 89 قانون آیین دادرســی کیفری این گونه اســتنباط می شــود که ا
کمه می شود؛ لیکن جنونی که بعد از صدور حکم  از صدور حکم عارض شود، موجب تعلیق محا
عارض شود، در روش اجرای مجازات تغییری حاصل نمی کند. پس در صورتی که قاتل عمد بعد از 
صدور حکمِ قصاص مبتا به جنون گردد، این جنون مانع اجرای حکم نیســت.1 به همین ترتیب، 
گر حکم اجرای حد در دادگاه صادر شــد و پس از آن، شــخص محکوم مبتا به  در مورد حدود نیز ا

جنون گردید، آن جنون مانع اجرای حکم حد نخواهد بود.
بنابر این، بر اساس مادۀ 89 قانون آیین دادرسی کیفری می توان نتیجه گرفت که هرگاه مستنطق 
در ضمن تحقیقات مشــاهده نماید که متهمْ مجنون اســت یا مشــاعرش مختل شــده اســت، باید 
توســط طبیــب تحقیقــات لازم را بــه عمل آورد و بعــد از اســتعام از اقربا و خویشــاوندان متهم، باید 
مراتــب مشــاهدات و تحقیقــات خود را در صورت جلســه ای تدوین کنــد و کار را نزد مدعی العموم 
ابتدایی بفرستد. مدعی العموم پس از مداقّه، چنان چه تحقیقات مستنطق را کافی و کامل دانست 
گر برای  و از صحــت آن مطمئــن شــد، تقاضانامۀ ترک تعقیب را به دایرۀ اســتنطاق می فرســتد. اما ا
مدعی العمــوم صحــت تحقیقات با اطمینان حاصل نگشــت، می تواند تحقیــق را به متخصصانی 

دیگر ارجاع دهد تا شواهد کافی دال بر مجنون بودن متهم مورد بررسی قرار گیرد.
همچنیــن بر اســاس مــادۀ 37 قانون مجازات اســامی که جهــات تخفیف در مجــازات را بیان 
می کنــد، هــرگاه محکــوم به حبس که در حال تحمّل کیفر خویش اســت، قبل از اتمام مدت حبس 
مبتــا بــه جنون شــود، پس از اســتعام از پزشــک قانونــی و تأییدیۀ رســمی آن، به بیمارســتان روانی 
منتقل می شــود و مدت اقامت او در بیمارســتان جزءِ مدّت محکومیت او محســوب می شــود. امّا 
در صورت عدم دسترســی به بیمارســتان روانی، به تشــخیص دادســتان، محکوم در محل مناسبی 
ی می شود که در آن صورت نیز این مدت جزءِ مدت محکومیت او محسوب می گردد و در  نگهدار

صورت بهبودی، باید مدت زمانِ باقی مانده از مجازات حبس را تحمّل کند.

ونی عوامل بیر

دســتۀ دیگر از موانع مجازات، عواملی هســتند که جنبۀ بیرونی دارند و فاقد جنبۀ درونی هســتند. 
این عوامل گاه با عنوان »عللتوجیهکنندۀجرم« شناخته می شوند. از جملۀ این عواملْ دفاعمشروع 
و رضایتمَجنیّعلیه است. در صورت وجود هر یک از این عوامل، قانون گذار به علت وجود شرایط 

۱.شهیدثانیوشهیداول،الروضة البهیة،ج۱۰،ص66؛امامخمینی،تحریر الوسیلة،ج۲،ص۴۵۵-۴۵6؛خویی،مبانی تکملة المنهاج،ج۲،ص۷6.
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ویژه، مجرم را غیرقابل تعقیب و مجازات می شناسد و قصاص ساقط می گردد.
از دیگــر موانــعِ اجــرای مجــازات، عواملی اســت که مصالــح جامعه بر آن ها اســتوار اســت. بر این 
گاهی مرتکب جرم  اساس، با اتخاذ یک سیاست کیفری خاص، گاهی مجرمینی که از روی علم و آ
شــده اند، علی رغم وجود همۀ شــرایطی که موجب قصاص می شــود، مجازات نمی شوند. برای مثال، 
یکــی از مــواردی که به دلیل مصلحــت جامعه از اجرای مجازات قصاص جلوگیری می شــود، جایی 

است که قاتلْ پدرِ مقتول باشد. برای روشن شدن بیشتر این مورد، به بحث مقدماتی زیر توجه کنید.

شرایط فعلیت حکم

به مجموعۀ شرایطی که موجب فعلیت یک حکم می شود به اصطاح »علت تامّه« گفته می شود. 
ــتتامّــه، مرکّــب از ســه چیز اســت که با فقــدان هر یک از آن هــا، حکم فعلیت پیــدا نمی کند: 

ّ
عل

وجودشــرط؛ وجودمقتضی؛ عدممانع.
الــف(شــرط: یکی از اجزای علت اســت و باید قبل از معلول وجود داشــته باشــد تــا معلول بتواند 
توسّط آن پدید بیاید. بدیهی است هنگامی که شرط وجود نداشته باشد، مشروط هم موجود نیست.

برخی از صاحب نظران شــرط را این گونه تعریف کرده اند: »الشــرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشــروط 
گر نباشــد مشــروط هــم به وجود  و لايلــزم مــن وجــوده وجــوده«؛1 یعنــی شــرط عبارت اســت از چیزی که ا

گر شــرط موجود باشــد به تنهایی برای پیدایش مشــروط کافی نیست. مثلاً طبق مادۀ  نمی آید، ولی ا
یِ  کنون ازدواج نکرده اســت، متوقف بــر اذن پدر یا جد پدر 1043 قانــون مدنــی، نکاح دختری که تا
اوســت. بر این اســاس، اذنِ ولیّ دختر شرط نکاح اســت، اما بدیهی است که این اذن، به تنهایی، 
ازدواج را به وجــود نمــی آورَد.2 مثــال دیگر اینکه زوجیت شــرط ایقاع طاق اســت،  اما بدیهی اســت 

هرگاه زوجیت وجود داشته باشد، لزوماً طاق نیز به  وجود نخواهد آمد.
ب(مقتضی: هر عامل مؤثر که در صورت نبودن مانع بتواند منشأ اثر و مثمر ثمر باشد، »مقتضی« 
گر که صریحاً مخالف قانون نباشــد؛ بنابراین در عقود  نامیده می شــود. مثلاً عقدْ منشــأ اثر اســت، ا
یــح قانون مانــع تأثیر آن خواهد بــود. عبارت  اقتضــای تأثیــر وجــود دارد و مخالفــت یــک عقد با صر

معروفِ »مقتضی موجود و مانع مفقود« ناظر بر همین معنی است.3
« گرفته اند. در اصطاح فقهی، »مانع« چیزی  ج(مانع: برخی مانع را به معنای »حائل بین دو چیز

۱.اینتعریفمشهوراست.براینمونه:میرزایقمی،قوانین الأصول،ص۱۰۰.همچنینن.ک:جعفریلنگرودی،ترمینولوژی حقوق،ص۳۸۰.
۲.محمدی،مبانی استنباط حقوق اسلامی،ص۲۱۰.

۳.جعفریلنگرودی،ترمینولوژی حقوق،ص6۷۷.
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، مانع چیزی اســت که جلــوی تأثیر  اســت کــه از تحقّــق حکــم جلوگیــری می کند؛ به عبــارت دیگــر
مقتضــی را می گیــرد. در نهایــت، بــا وجــود مانع، عدم حکــم یا عدم تأثیــر مقتضــی لازم می آید. مثلاً 
بــودنِ قاتل مانع صدور حکم  گر قاتل پدر باشــد، پدر قتــل عمد، مقتضیِ حکم قصاص اســت؛ اما ا
ی در  قصــاص می شــود. برخی نیــز مانعیــت را این گونه تعریف کرده انــد: »مانعیت وضعیــت اعتبار
شیء است که از تأثیر سبب جلوگیری می کند، مانند وضعیتی که در قتل مورث اعتبار شده است 

که از ارث بردنِ وارثی که قاتل است، جلوگیری می نماید.«1

کلیات شرایط قصاص
هم اکنون، با توجه به مباحث گذشته، می توانیم شرایط اجرای حکم قصاص را تحت عناوین زیر برشماریم:

ی قاتل و مقتول در حریت و آزادی..  1 تساو
عاقل بودن قاتل به هنگام ارتکاب جرم..  2
بلوغ قاتل..  3
مهدور الدم نبودن مقتول..  4
ی قاتل و مقتول در جنسیت )مرد و زن بودن(..  5 تساو
ی قاتل و مقتول در دین..  6 تساو
عدم وجود ابوّت )قاتل پدر مقتول باشد(..  7

گر هر یک از شــرایط فوق مفقود شــود، مانعی در برابر حکم قصاص به وجود  شــکی نیســت که ا
می آید؛ مانعی که می تواند مانع تحقق قصاص شود.

در مقابلِ موانع، مُسقِطات هستند که پس از صدور حکم مطرح می شوند و مجازات را ساقط می کنند.

تفاوت بین جهات سقوط دعاوی عمومی و سقوط مجازات ها
ســقوط دعــوای عمومی نســبت به ســقوط مجــازات از عمومیت بیشــتری برخوردار اســت، به این 
ی عمومی عــام اســت در حالی که جهــات ســقوط مجازات ها را  معنــی کــه جهــات ســقوط دعــاو
تنهــا بــه صورت خاص می توان تصور کرد. بنابراین نســبت میان ســقوط دعوای عمومی و ســقوط 
یرا ســقوط هر مجازاتی ســقوط دعوا را در پی  مجــازات کیفــری، عمــوم و خصوص مطلق اســت؛ ز
دارد، امــا جهــات ســقوط دعــوای عمومی الزاماً ســقوط مجــازات را در پی ندارد. توجــه به ماده 20 
قانون آیین دادرســی کیفری )مصوب 1392( در روشن شــدن این امر راهگشاســت. به موجب این 

۱.امامی،حقوق مدنی،ج۴،ص۸۵.



ی عمومی و سقوط مجازاتها / 31 تفاوت بین جهات سقوط دعاو

ماده »ســقوط دعوای عمومی موجب ســقوط دعوای خصوصی نیســت. هرگاه تعقیب امر کیفری 
بــه جهتــی از جهــات قانونــی موقــوف یــا منتهــی به صــدور قرار منــع تعقیب یــا حکم برائت شــود، 
دادگاه کیفــری مکلــف اســت، در صورتی کــه دعــوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شــده باشــد، 

مبادرت به رســیدگی و صدور رأی نماید.«
بــه طــور کلی ســقوط دعوا ممکن اســت قبل از صدور حکم مجازات باشــد؛ هماننــد موردی که 
کمه و خاصه قبــل از صدور حکم، فوت کند. بــه موجب مادۀ 13  متهــم در مرحلــۀ تعقیــب یا محا
قانون آیین دادرســی کیفری )مصوب 1392( تعقیب امر کیفری که طبق قانون شــروع شــده اســت و 

همچنین اجرای مجازات تنها در موارد زیر موقوف می شود:
فوت متهم یا محکومٌ علیه..  1
کی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت..  2 گذشت شا
3  .. شمول عفو
نسخ مجازات قانونی..  4
شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون..  5
توبۀ متهم در موارد پیش بینی شده در قانون..  6
اعتبار امر مختوم..  7

در تبصرۀ دوم همین ماده، جنون متهم یا مقصر به عنوان یکی از جهات سقوط دعوای عمومی 
گر جنــون در حین  ذکــر شــده اســت؛ بــا این حال، بر اســاس توضیحات پیش گفته روشــن شــد که ا
ارتــکاب عمــل مجرمانــه در مجرم وجود داشــته باشــد، بــه علت عدم قابلیت انتســاب مســئولیت 
گر جنون بعد  کیفری، فرد اصلاً قابل تعقیب نخواهد بود تا دعوای عمومی بخواهد ساقط شود. اما ا
از ارتکاب جرم عارض شود، یکی از عواملی خواهد بود که موجب سقوط مجازات یا توقف دعوای 
عمومــی در تعقیب متهم یا محکوم می شــود. بدیهی اســت جنونی که بعــد از ارتکاب جرم حاصل 
کمۀ کیفری اســت، نــه از موجبات صدور قرار موقوفــی تعقیب؛1 علت  می شــود از مــوارد تعلیق محا

تعلیق صدور حکم در این مورد نیز عدم امکان تفهیم اتهام به فرد مجنون می باشد.

کهبهموجبآنحکمبهعدمپیگیریپروندۀشکایتوعدمتعقیبمتهمدادهمیشود. موقوفیتعقیبقراریاست ۱.قرار
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سقوط قصاص از دیدگاه قرآن
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کــه ایمــان آورده ایــد، دربارۀ  مٌ.<1 اى کســانی  ل�ي
أَ
ا�بٌ ا هُ عَ�ن

َ
ل لِكَ �نَ عْدَ �ن َ دى  �ب مَ�نِ اعْ�تَ كُمْ وَ رَحْمَهتٌ �نَ ِ

ّ رَ�ب
کشــتگان، بــر شــما ]حــقّ [ قصــاص مقرر شــده اســت: آزاد عوضِ آزاد و بنــده عوضِ بنده و زن عــوض زن. و هر 
کــه از جانــب بــرادر ]دینــی [اش ]یعنــی ولیّ مقتــول [، چیزى ]از حق قصاص [ به او گذشــت شــود، ]باید  کــس 
کند، و با ]رعایت [ احســان، ]خون بها را[ بــه او بپردازد. این  از گذشــت ولــیّ مقتــول [ به طور پســندیده پیروى 
]حکــم [ تخفیــف و رحمتــی از پــروردگار شماســت؛ پــس هــر کس، بعــد از آن از انــدازه درگــذرد، وى را عذابی 

ک است. دردنا

خداونــد در ایــن آیــه، کســانی را که ایمــان آورده اند و خــود را در برابــر قوانین الهی مســئول و معاقَب 
می دانند مورد خطاب قرار داده و حکم قصاص را در برابر عمل قتل تقریر نموده است؛ امّا در عین 
حــال، طبــق قوانین و موازین عدالت محور اســام، تصریح می کند که فرد آزاد بایــد در برابر فرد آزاد، 

بنده در برابر بنده و زن در برابر زن قصاص گردد.
گــر ولــیّ مقتول _ کــه قرآن با عنوان برادر دینی قاتل از او یاد کرده اســت _ از قصاص قاتل صرف  ا
نظر کرد و قاتل را مورد عفو قرار داد یا قصاص را تبدیل به دیه کرد، باید بر اساس درخواست او عمل 
شود که این راه پسندیده است. با وجود این، بهتر است ولی دم که از قصاص قاتل گذشت می کند، 
کنون از مرگ حتمی نجات یافته اســت، باید به  یافت خون بها مماشــات کند و قاتل هم که ا در در
یافت دیه، تخفیف و رحمتی اســت از  کید می کند که این بخشــش و در نیکــی دیــه را بپردازد. آیه تأ
گاهی و اصاح از پی آن آید؛  جانــب پروردگار تا از یک مرگ دیگر جلوگیری شــود؛ بــه این امید که آ

۱.سورۀبقره،آیۀ۱۷۸.
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امــا با فاصلــه پس از اینکه بر بخشــش و گذشــت به عنوان رحمتی از جانب خداوند تصریح  شــد، 
یافت خون بها، انتقام جویی های خودسرانه  این تذکر مطرح می شــود که پس از بخشــش و عفو یا در

ک خواهد بود. دیگر معنایی ندارد و برای طغیان گران از حکم الهی عذابی دردنا

ظرافت  های حکم الهی در آیۀ قصاص

ایــن دســتور حیات بخــش اســام1 ســازمان دهی عدالــت بر مبنــای عقل و خرد اســت و خط .  1
بطانی است بر آداب و سنن عصر جاهلیت.

ی های دوران جاهلیت که به جای یک نفر چندین نفر را بر .  2 یاده رو خداونــد در مقــام تعدیل ز
ک و خون می کشــیدند، خطاب به مؤمنین می فرماید: »شــما در  اســاس حس انتقام جویی به خا
ید قاتل را در برابر مقتول  یخته شــده، تنها حق دار مقابل آدم کشــی های عمدی و خون  به  ناحق ر

بکشید.«
از آنجــا که فرهنگ مترقی اســام همۀ جوانب را به نحــو واقع بینانه می نگرد و همواره صاح و .  3

مصلحــت جامعــه را در نظــر می گیرد، نه همچــون آیین یهود بر قصاص تکیــه دارد و نه همچون 
ی پیروان خود  مســیحیت کنونــی فقط راه عفو و دیه را توصیــه می کند؛ بلکه هر دو راه را پیشِ رو
قــرار می دهــد تــا در هــر مــورد با در نظر گرفتن شــرایط رخداد قتل، شــیوۀ درســت مواجهــه با آن را 
برگزیننــد. مثــلاً گاهــی تحت شــرایطی خاص، الــزام به قصاص مفاســدی به وجــود خواهد آورد؛ 
نظیر آنکه قاتل و مقتول با هم برادر یا قوم و خویش باشــند، که در این صورت اجبار به قصاص 
ی که با قتل بر خانواده وارد شده است، مصیبت دیگری را نیز با اجرای  عاوه بر مصیبت غمبار
گذشــتی وجود داشــته باشــند که اجبار  قصاص می افزاید؛ یا مثلاً ممکن اســت افراد ایثارگر و با
به قصاص و عدم تجویزِ شــیوۀ پســندیدۀ عفو یا اخذ دیه، کانون عواطف انســانی آن ها را در هم 
، برای پیشگیری   شکند. بنابر این اسام از طرفی حکم اصلی را قصاص قرار داده و از طرف دیگر

از اثرات سوءِ آن، در کنارش عفو و گذشت را نیز مطرح کرده است.
عدالت اجتماعی و مســاوات همگانی در اجرای این قانون لحاظ شــده اســت. به شــهادت .  4

یــخ، اَبَرمــردان و شــخصیت های وزین و قدرتمنــدان بی نظیر در برابر ایــن عدالت اجتماعی  تار
زانــو بــر زمین زده اند و چاره ای جــز تن در دادن به مقررات و قوانین توازن بخش اســام برای خود 

ندیده اند.

قصاصنوعیحیاتوزندگانیوجوددارد. آیۀبعد)آیۀ۱۷۹سورۀبقره(فرمودهاست:»فِيالْقِصاصِحَیاةٌ«؛یعنیدر ۱.در
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ک است که  آمارهای منتشر شــده از ســازمان های مســئول در زمینۀ خودکشــی آن چنان وحشتنا
لرزه بر اندام دلسوزان و صاحبان عواطف انسانی می افکند. در برخی از نشریات، تلفات خودکشی 
ی که خودکشــی یکــی از چهار  در ســی ســال اخیــر حدود 40 میلیون نفر گزارش شــده اســت، به طور
پا شــناخته شــد. البته ایــن آمار مربوط به ســال 1347 بوده اســت و  علــت اصلــی مــرگ و میر در ارو

کنون با افزایش زاد و ولد و پیدایش عوامل انتحار زا، یقیناً بیش از این مقدار است.2 ا
تعداد خودکشی ها دو برابر حوادث جنایی است و زنانی که خودکشی می کنند سه برابر مردانی 

هستند که اقدام به این کار می کنند.3
طبق آمارِ انستیتویملیدموگرافیپاریس در سال 1960، در فرانسه در هر ساعت سه نفر اقدام به 

، حداقل یک نفر می میرد.4 خودکشی می کنند که از بین این سه نفر
آمــار نشــان می دهــد کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم خودکشــی در آلمان از همه کشــورها بیشــتر 
، 20 نفــر اقدام به خودکشــی می کردند. در آلمان شــرقی وضع  بــوده اســت؛ یعنــی از هر صد هــزار نفر
. این  ک تر بــود: از هــر صدهــزار نفــر 27 نفــر و فقط در برلن شــرقی از هــر صدهزار نفــر 34 نفر اســفنا
، در  یــک 14 نفر ، در بلژ آمــار در برخــی کشــورهای پیشــرفتۀ دیگــر از ایــن قرار بــود: از هر صدهزار نفــر

انگلستان 11 نفر و در آمریکا 10 نفر اقدام به خودکشی می کردند.5 
ی اعام می کند که در هر دقیقه یک نفر در آمریکا در صدد  ســازمان جهانی یونســکو طبق آمار

خودکشی است که از میان آن ها، روزانه 60 تا 70 نفر در منظور خود موفق می شوند.6

چرا بشر اقدام به کشتن خود می کند؟

، مطالعه در احوال و اخاقیات افرادی اســت  بهترین راه برای شناســایی علل و انگیزه های انتحار
که دست به خودکشی می زنند. بعضی از انتحار کنندگان که از این اقدام جان سالم به در برده اند یا 
برخی از آن ها که نامه هایی ازخود بر جای گذاشته اند، معمولاً انگیزه هایی کودکانه و نابخردانه را به 

ت اقدام به این عمل، بیان کرده اند؛ علت هایی همچون:
ّ
عنوان عل

،بلکهزندهاندکهنزدپروردگارشانروزىدادهمیشوند. راهخداکشتهشدهاند،مردهمپندار کسانیراکهدر ۱.سورۀآلعمران،آیه۱6۹.هرگز
۲.مجلهتابانشمارهمخصوصنوروز۱۳۴۷/۷/۲6.

۳.مکارمشیرازی،»خودکشی«،درس هایی از مکتب اسلام)۱۳۳۷،شماره6(،ص۱۴.
:خواندنی ها،شماره۴۸،سال۲۲. ۴.حقانیودیگران،بلاهای اجتماعی قرن ما،ص۲۵؛بهنقلاز

۵.»آماریازخودکشی«،درس هایی از مکتب اسلام)۱۳۴۸،شماره۷(،ص۵.
:خواندنی ها،شماره۵۰،سال۲۲. 6.حقانیودیگران،بلاهای اجتماعی قرن ما،ص۲۴؛بهنقلاز
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یاد، عدم تحمل در  کامی، توقعات ز شکست در عشق، از دست دادن مقام، فقر و تهیدستی، نا
ی ها، رد شــدن در امتحانات، نگرانی شــدید و  ناراحتی های روانی  گوار برابر نامامات و حوادث، نا
و جســمی. این ها مواردی اســت که گاه انتحار کنندگان آن ها را علل ارتکاب خودکشــی دانســته اند 
که به برخی از آن ها در صفحات گذشــته اشــاره شــد. اینک نمونه های دیگری را به نظر خوانندگان 

گرامی می رسانیم تا بستری فراهم شود برای آنکه عقل سلیم بهتر قضاوت کند.
جوانــی 20 ســاله کــه در بیمارســتان بســتری بود، عاشــق پرســتار خود می شــود و پــس از بهبودی 
ی آن پرســتار مــی رود؛ پرســتار جــواب رد می دهــد و جوانِ  و ترخیــص از بیمارســتان بــه خواســتگار

تازه بهبود یافته، چون جواب رد می شنود و در عشق شکست می خورد، دست به انتحار می زند.1
ی همســران خــود،  گزارش هایــی در دســت اســت کــه مطابــق آن هــا، شــوهری در اثــر ناســازگار

خودکشی می کند.
هــادی، 21 ســاله، که عاشــق دختری به نام هما شــده بود، به علت مخالفت خانــواده اش با این 

ازدواج، خود را مسموم کرد.2
دو عاشــق بی قــرار بــه نام هــای ســیلوانا و دیترنوش کنار قبر دو عاشــق افســانه ایِ دیگر خودکشــی 
کردند. در نامه ای که از آن ها برجا مانده بود، چنین نوشته شده بود: چون که می خواهیم برای همیشه 

در کنار هم باشیم، از این جهت هر دو با هم خودکشی می کنیم.3
شــش نفــر از جوانــان هلنــدی و یونانی به علت نامســاعد بــودن هوا خودکشــی کردند، زیــرا مانع 

گردش و تفریح آنها شده بود.
میزان خودکشــی در آمریکا طی 50 ســال اخیر به شــدت افزایش یافته است؛ به گونه ای که بنا بر اعام 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری در آمریکا، خودکشــی دهمین عامل مرگ در این کشــور به حســاب 
می آید و بیش از نیمی از افرادی که دست به خودکشی می زنند، در هنگام مرگ وضعیت سامت روانی 
مناسبی ندارند.  صرفاً در طول سال 2017 تعداد 1.4 میلیون خودکشی در کشور آمریکا ثبت شده است! 
از این تعداد، 44193 نفر جان خود را از دســت داده اند؛ یعنی در هر 12 دقیقه یک خودکشــی در آمریکا 

به ثبت می رسد!4
آمار منتشــر شــده توســط مؤسسۀ بهداشــت عمومی فرانسه در سال 2017 نشــان می دهد که نرخ 

۱.اطلاعاتهفتگی۴۸/۲/۵.
۲ . روزنامه اطلاعات،۱۳۴۸/6/۲۰،ص۲۲.

۳.اطلاعاتهفتگی۴۷/۱۲/۲.
۴.خبرگزاریتسنیم.)https://tn.ai/۲۰666۲۴(
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خودکشــی در فرانســه در دو سه ســال اخیر با 22 درصد رشد مواجه بوده است. همچنین در فرانسه 
روزانه 27 نفر اقدام به خودکشی می کنند و تقریباً همۀ آن ها به هدف خود می رسند.1

ایــن  و  گیــر دار  وا ی  بیمــار ایــن  پدیدآمــدن  مهــمِ  عوامــل  جامعه شناســان  و  صاحب نظــران 
لجام گسیختگی و هرج و مرج اجتماعی_اخاقی را موارد ذیل می دانند:

ی مغز انسان از الکل .  1 رواج ســینماها و فیلم های مســتهجن و عشــقی و جنایی که اثرش بر رو
ک تر است. و مواد مخدر وحشتنا

نشــریات و روزنامه های رســوا و ننگین به جای آنکه با انتشــار مطالب علمی و اخاقی و نشر .  2
فضایــل انســانی، به روشــن گری افکار انســان ها بپردازند و هدایــت و بصیرت را بــه جامعه هدیه 
کنند، به ذکر جزئی ترین حرکات جنســی و روش های اطفای غرایز شــهوی و عشــقی می پردازند 
یــان و تمام عریان زنان و دختران را، در پوشــش هنر و هنرپیشــگی،  و عکس هــای مهیــج نیمه عر
منتشر می کند و آحاد جامعه را )اعم از پیر و جوان و زن و مرد( به هرزگی و آلودگی سوق می دهند. 
گرچه با شــعار آزادی و تحت لــوای تمدن به این گونه فعالیت های مخــرب می پردازند، اما  آنــان ا

ی نیست. منظور واقعی آنان از این عناوینِ زیبا، چیزی جز هرزگی و بی بند و بار
لازم به ذکر اســت که مظهر و مرکز فســاد در سطح بین المللی و صادر کنندۀ فحشا و منکرات به 
سراســر جهان آمریکاســت و نیکسون رئیس جمهور اســبق آمریکا، در کنگره به این موضوع اعتراف 

کرده و چنین گفته است:
یــکا را بــا مطالب  »گرداننــدگان مطبوعــات بــا نشــریات و روزنامه هــای جنســی خانواده هــای آمر
یادی از این اوراق وجود دارد. طرفداران  کنون در همۀ خانواده ها تعداد ز شهوانی بمباران کرده اند و ا
ک تر از  ی جنسی آمریکا به مراتب مهمتر و خطرنا اخاق در آمریکا می گویند که نشریه های یک دلار
بمب ناپالم است! سازمان طرفداران و تسلیح اخاق آمریکا عقیده دارد که قطع بمباران خانواده ها 

یتنام است.«2 و جوانان به وسیله نشریات جنسی مهمتر از قطع بمباران و
رادیو و تلویزیون با برنامه های فساد انگیز خود که به جای آموزش و فراگیری معارف اخاقی و انسانی، .  3

شهوت پرستی و عشق بازی را تبلیغ می کنند، عاملی انکار ناپذیر در رواج فساد اخاقی هستند.
ک و ...( جرم زا و جنایت آفرین .  4 استعمال مواد مخدر )همچون هروئین، اِل اِس دی، شیشه، تریا

است و رواج روز افزونِ آن خود یکی از عوامل مهم افزایش انتحار و خودکشی است.

)https://www.mizan.news/?p=۴۰6۳۸۵(۱.خبرگزاریمیزان.
۲.اطلاعاتبانوان۴۸/۲/۴.
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مسکرات و مواد الکلی و هر آنچه زایل کنندۀ عقل است، جرم آفرین و فساد آور است. انسانی .  5
که نباشــد، به ســوی هر گونه جنایتی دســت دراز می کند، تجاوز می کند، انســان  که دارای قوۀ درّا
می کشد، عربده می کشد، امنیت را سلب می کند و سرانجام برای جبران فجایعی که به بار آورده 
ی خود را به شــکلی دیگر حفظ کند، راه  ، برای آنکه آبرو اســت، با همان حالت مســت و مخمور

نجات را در انتحار می یابد.
بی شک یکی از علل اصلی انحرافات فکری و عقیدتی، تربیت نادرست در جامعه ای است .  6

کز  که انسان به هر کجای آن گام نهد )از کوچه و خیابان تا ادارات و مؤسسات و سازمان ها و مرا
ی حکومــت می کند.  ی و اســتکبار تعلیمــی و دانشــگاهی( همــواره و همه جا فرهنگ اســتعمار
محیط هایی که تربیت در آن ها شــکل می گیرد ناســالم است و باعث ضعف روحی و نبودِ ارادۀ 
 ، کامی ها و شکســت های رنج آور قــوی در فرد می شــود. ضعــف روحی و نبودِ ارادۀ قوی در برابر نا
منشــأ عقده های روانی و ضعف و زبونی می گردد و ســرانجام فرد را به سراشــیب سقوط و انتحار 
می کشــاند. روانــکاوان ایــن امــور را معلــول و ارمغان تمــدن صنعتــی و زندگی ماشــینی می دانند 
ی دماغی در آحاد انســان ها شــده اســت و یأس و  کــه موجــب ایجــاد خــلأ فکری و ضعــف نیــرو
کنده است. آنان عقیده دارند که این ناتوانی ها  نا امیدی و نفرت از دنیا و زندگی را در جامعه پرا

و نا کامی ها سرانجام فرد را به دامن انتحار می افکنَد.
لات عصبــی و امراض روانی  علــت بــروز تمام این ترس هــا، اضطراب ها، نگرانی هــا و انواع اختا
چیزی جز این نیست که تمدن جدید مادی تنها پاسخ گوی بخشی از تمنیات انسان _ یعنی همان 
جنبه های غریزی و مادی و شــهوانی او _ اســت. این تمدن به جنبه های روانی و معنوی انســان که 
بخش دیگر و قســمت عمدۀ شــخصیت او را تشــکیل می دهد، توجه نکرده اســت. از این روســت 
کــه می بینــم هــر قدر تمدن با تکنیک به پیش مــی رود، به موازات آن، مفاســد اخاقی و اجتماعی و 

امراض روانی و در نتیجه خودکشی نیز افزایش می یابد.
تمامــی ایــن عوارض روحی و روانی که بر هم زنندۀ بســاط آرامش جامعه اســت، معلول بی ایمانی 
اســت. تنهــا ایمــان بــه خداونــد متعــال و اعتقــاد به مبــدأ لایــزال الهی و قــدرت بی پایان اوســت که 
می تواند پاسخگوی همۀ جنبه های روحی و روانی و جسمی و خواسته های فطری و ذاتی انسان ها 
باشــد. جهان امروز همانند جنگلی اســت که در هر گوشــۀ آن پلنگی کمین کرده و در چند قدمی 
خود دامی زیر پای جوانان گسترده است تا روح آنان را صید کند. طبع زود رنج جوان ظرفیت کمی 
دارد و خیلی زود از همه چیز متنفر می شود، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند، روحیۀ خود را 
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می بازد و سرانجام در دامن انتحار پناه می گیرد.
روزنامــه اطاعــات طــی گزارشــی عنــوان کرده بــود که در سراســر جهان در عرض ســی ســال، 17 

میلیون نفر فقط در اثر فقر و تنگدستی خودکشی کرده اند.1
ک تر است: روزانه هزار نفر در اثر خودکشی  آمار سازمان ملل دربارۀ خودکشی از این هم وحشتنا
( در جهان  ، هر ساله قریب به سه میلیون نفر )دقیقاً 2920000 نفر در دنیا می میرند. طبق همین آمار

خودکشی می کنند.2
ی اســت که ســازمان ملل بدان دسترســی داشته  ضمن اینکه این آمار فقط نشــان دهندۀ شــمار
یادی رخ می دهد که ســازمان ملل و  اســت؛ شــکی نیســت که در گوشــه و کنار جهان انتحارهای ز
ســایر ســازمان های ملــی و بین المللــی از آن هــا بی خبرند. بنابرایــن، آمار ننگین خودکشــی و تعداد 
تلفــات حاصــل از آن بــه مراتــب بیــش از ایــن آمارها خواهد بــود و قطعا از ســال 1340 تــا کنون _ که 
کنون در همۀ  بیش از نیم قرن می گذرد _ با شتاب فزاینده ای رشد کرده است. زنگ خطرِ این رشد، ا
ممالــک جهــان _ به ویژه کشــورهای مترقی و متمدن کــه از نظر علم و صنعــت و تکنیک از دیگران 

پیشی گرفته اند _ به صدا درآمده است.
از مجموع ســطور گذشــته فهمیده می شــود که جوانانِ عصر تسخیر فضا و کرات و کهکشان ها، 
چقــدر کم ظرفیــت و بی اســتقامت هســتند کــه در مقابــل کوچک تریــن حــوادث و نامایمات تاب 
کامی  ی ضعیف النفس و نازک  نارنجی هســتند که با یک شکســت یا نا مقاومت ندارند. آنان به قدر
در عشــقی خلق الســاعه و زودگــذر چنــان خــود را می بازنــد کــه تصمیم بــه بزرگترین جنایــت، یعنی 
خودکشی، گرفته و خود را چون بزرگ ترین دشمن خود پنداشته و با دست خویش، خود را به اعدام 

محکوم کرده و کاخ آمال و سعادت خود را با دستان خویش ویران می سازند.

نظر اسلام دربارۀ خودکشی

انتحار یا خودکشی از دیدگاه همۀ ادیان آسمانی محکوم و نارواست و همۀ شرایع الهی آن را زشت 
و نکوهیده دانسته اند. در علم اخاق و جامعه شناسی نیز این عمل مورد تأیید و پذیرفتنی نیست.
گر کســی از اجتماع خســته شــد و از محیط اطرافش متنفر گردید، حق ندارد که  از نظر اســام، ا
ی انســان مجوزِ تصمیم گیری های خاف دین و عقل و  خود را از بین ببرد. به طور کلی، خودمختار
وجدان نیســت. در حقیقت هیچ کس چنین حقی ندارد که دســت به سوی انتحار دراز کند، چون 

۱ . روزنامه اطلاعات،۱۳۴۰/۱۱/۲6،ص۷.
۲.روزنامهاطلاعات،۱۳۴۷/۸/۲۷.
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انسان در حقیقت متعلق به اجتماع است و تنها به خود تعلق ندارد.
انســان در حقیقــت ساخته شــده از مجموعــۀ یاخته ها و ســلول هایی اســت که در کنــار هم قرار 
گرچه مسئولیتی مستقل و خاص  گرفته اند و هر یک وظیفۀ خاص خود را انجام می دهد. هر سلول ا
بــر عهــده دارد، امــا در عین حال وابســته به اجتماعِ سلول هاســت و عضوی از اعضــای پیکرۀ یک 

یان وارد می شود. گر یک عضوِ خاص فلج شود، به سراسر پیکر ز جامعه است؛ به نحوی که مثلاً ا
گرچه نسبت به اهداف و تمایات  این نســبت، در مقیاس بزرگ تر نیز برقرار اســت و هر انسان، ا
خویش از نوعی اســتقال برخودار اســت، در عین حال، وابســته به دیگر افراد جامعه و وام دار دیگر 
انسان هاســت. هــر یــک از افــراد جامعه بــرای پرداخت این وام بایــد خدمات متقابلی در نســبت با 
یم و دســتگاه گوارش  دیگــر افــراد انجام دهــد. هر کدام از ما برای اینکه لقمه ای نان در دهان بگذار
یــم، بایــد از حاصــل کار و تاش دســت هایی فــراوان بهره مند شــویم. رنگینیِ  خــود را راضــی نگه دار

ی است: سفره های ما، حاصل دسترنج نیروهای انسانی و غیر انسانی بسیار
ک پشــت خود را خم کرده، کشــاورز بذر پاشــیده و آب مایه رشــد و حیات گردیده  زمین و خا
یخته اســت. کشــاورز ایــن مجموعه  یــغ ننموده و ابرْ اشــکِ باران ر اســت. آفتــاب نــور خــود را در
را بــه کمــال رســانده، کاه را از دانــه جــدا کرده و گنــدم را به کارخانه فرســتاده اســت. آهن پاره ها 
و تکه هــای آجــر و دیگــر مــواد لازم به هــم پیوند خــورده و توســط اندیشــۀ علمــیِ متخصصان به 
شــکل کارخانــه در آمــده اســت. گنــدم در کارخانه تبدیل به آرد شــده اســت. در نانوایی، شــاطر 
و خمیر گیــر و دیگــران بــه همــراه تنــور و آتش و منبع آتش، همگی دســت به دســت هم داده اند 
ی! دســت ها، چشــم ها،  ینت بخشــیده اســت. آر تا در نهایت، نانِ برشــتۀ خرمایی به ســفرۀ ما ز
ی می کننــد تا تو نانی  دندان هــا، زبــان، بزاق، مری و دســتگاه گوارش و غیره، همــه با هم همکار

ی. ی و به غفلت نخور بــه کف آر
همۀ بخش های این مجموعه و تمام دست اندر کارانِ این فرآیند، در ازای خدمت خود انتظاراتی 
دارنــد و مــا را مدیــون خود می دانند. آنان توقــع دارند که ما نیز متقابلاً برای اجتمــاع فعالیت کنیم و 

دِین خود را نسبت به اجتماع ادا کنیم.
مْ یَشْعُروا خَدَم1ُالنّاس للنّاسِ مِن بدوٍ و حاضرةٍ

َ
إِن ل بعضٌ لبعضٍ وَ

رْصنِ 
�أَ

ْ
ساٍ� �نِىي ال وْ �نَ

أَ
سٍ ا �نْ رِ �نَ �يْ

عنَ  �بِ
ً
سا �نْ لَ �نَ �تَ هُ مَ�نْ �تَ

�نَّ
أَ
لَ ا �ي ْ�را�أ �نىي  اإِ َ ا عَلى  �ب �ن �بْ لِكَ كَ�تَ لِ �ن �بْ

أَ
>مِ�نْ ا

۱.مردم،چهشهریوچهروستایی،)بهطورمستقیموغیرمستقیم(درخدمتِیکدیگرند؛گرچهخودمتوجهنباشند.
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.<1 از ایــن روى بــر فرزنــدان 
ً
عا م�ي َ اسَ حب

ا ال�نَّ حْ�يَ
أَ
ما ا

�نَّ
أَ
كَا اها �نَ حْ�ي

أَ
 وَ مَ�نْ ا

ً
عا م�ي َ اسَ حب

لَ ال�نَّ �تَ ما �تَ
�نَّ
أَ
كَا �نَ

[ فســادى در زمین - بکشــد،  کیفر کســی را - جز به قصاص قتل، یا ]به  که هر کس  اســرائیل مقرر داشــتیم 
کشته باشد. گویی همۀ مردم را  که  چنان است 

در کتاب ثبوت قصاص این آیه را به طور مفصل شرح دادیم. آنچه در اینجا مورد نظر است، 
پیام دقیق و نادیدنی و در عین حال محسوس و شنیدنی آن است؛ اینکه چرا از دیدگاه اسام 
و قرآن، یک فرد در جامعه آن قدر مهم و مؤثر اســت که کشــتن یا کشته شــدن او همانند کشــتن 
یــا کشته شــدن جمیــع مردم اســت و زنده ماندن یا زنده نگاه داشــتن او برابر بــا حیات و زندگی 

همۀ مردم است.
یادی را از تمام جامعه  باید گفت کسی که خودکشی می کند یا دیگری را می کشد امکان های ز
ســلب می کند. کســی که کشــته می شــود، ممکن اســت عنصری مفیــد و غیرقابــل جایگزین برای 
جامعه باشــد یا در صورت زنده ماندن تبدیل به چنین عنصری شــود. انســانی که کشــته می شود، 
ممکن اســت در آینده به یک شــخصیت علمی تبدیل گردد و ارمغان های فراوانی را از تخصص 
خود به جامعۀ بشــری هدیه کند. هر انســانی، در صورتی که فرصت زندگی داشــته باشــد، ممکن 
اســت به مرحله ای از رشــد برســد که با خدمات ارزنده و ابتکار عظیم و اختراعات اعجاب انگیز 
گر ادیســون انتحار می کــرد یا او را  یــک را روشــن و منوّر ســازد. برای مثــال، ا خــود دنیــای تیــره و تار
گر ابوعلیســینا  می کشــتند، معلــوم نبــود سرنوشــت پیدایــش لامــپ و برق چگونــه رقم می خــورْد. ا
یاضیات و فلســفه  یربنای علم طب و ســایر علوم _ اعم از ر خودکشــی می کرد یا کشــته می شــد، ز
گر پاســتور انتحــار می کرد  و غیــره _ ایــن اســتحکام کنونــی را نمی داشــت. بــه راســتی چه می شــد ا
یــان جبران ناپذیری  یــا کســی او را می کشــت و در اثــر این قتل، میکروب کشــف نمی گردیــد! چه ز
گــر ادواردجنر پیش از کشــف تلقیح آبله کشــته می شــد یا دســت به  یت می شــد ا گریبان گیــر بشــر
گر پاســتور و جنر پیش از کشــف های بزرگشان کشــته می شدند، چه کسی این  خودکشــی می زد! ا
همــه انســان را از مــرگ و نواقــص بدنــی نجات مــی داد؟ آیا انتحــارِ این گونــه افراد یا کســانی که در 
آینــده امــکان رشــد و کمالــی بالاتــر از گذشــتگان را دارند، بــه منزلۀ کشــتن همه مردم نیســت؟ به 

حکم عقل ســلیم، قطعا جز این نیست.
کید حــرام کرده اســت و آن محکوم می کند. اســام برای  بنابرایــن اســام خودکشــی را بــه طور ا
عملِ انتحار کننده ارزشــی قائل نیســت و این عمل را پست و حقارت بار و بی اهمیت می شمارد. 

۱.سورۀمائده،آیه۳۲.
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ین مرگ کســی که دســت به خودکشــی می زند، مصادف خواهد  بنا  بر مفاد روایات، لحظات آغاز
ک ابــدی خداوند. اســام حتی وصیــت چنین  بــود بــا ورود او بــه جهنم و چشــیدن عــذاب دردنا
کســی را، هــر چنــد تمــام اموالــش را در راه خیر وصیت کنــد، نافذ نمی دانــد. انتحار کننــده نه تنها 
خود را می کشــد، بلکه قاتل تمام ســلول هایی اســت که در بدنش وجود داشــته و هر یک کارهای 

مســتقلی در زمان حیات بر عهده داشته اند.
اینک چند مورد از آیات و روایاتی که در این باب وجود دارد را تقدیم خوانندگان گرامی می نماییم:

لَ .  1 �تَ ما �تَ
�نَّ
أَ
كاَ رْصنِ �نَ

�أَ
ْ
ساٍ� �نىِي ال وْ �نَ

أَ
سٍ ا �نْ رِ �نَ �يْ

عنَ  �بِ
ً
سا �نْ لَ �نَ �تَ هُ مَ�نْ �تَ

�نَّ
أَ
لَ ا �ي ْ�را�أ �نىي  اإِ َ ا عَلى  �ب �ن �بْ لِكَ كَ�تَ لِ �ن �بْ

أَ
>مِ�نْ ا

.<1 از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس 
ً
عا م�ي َ اسَ حب

ا ال�نَّ حْ�يَ
أَ
ما ا

�نَّ
أَ
كاَ اها �نَ حْ�ي

أَ
 وَ مَ�نْ ا

ً
عا م�ي َ اسَ حب

ال�نَّ
گویی همۀ مردم را کشته باشد. که  [ فسادى در زمین - بکشد، چنان است  کیفر کسی را - جز به قصاص قتل، یا ]به 

.<2 خود را با دست خود به هلاکت میفکنید..  2 هتِ
َ
ك

ُ
هْل

ى ال�تَّ
َ
ل مْ اإِ

ُ
ك د�ي �يْ

أَ
ا وا �بِ

�تُ
ْ
ل >وَ ل� �تُ

.<3 و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما .  3
ً
ما كُمْ رَح�ي  �بِ

هَ كا�نَ
َ
�نَّ اللّ سَكُمْ اإِ �نُ �نْ

أَ
وا ا

ُ
ل �تُ �تْ >وَ ل� �تَ

مهربان است.

4  . 
ً
ا ا�ب هُ عَ�ن

َ
ل  

َ
عَّ�

أَ
ا وَ  هُ  عَ�نَ

َ
ل وَ  هِ  �يْ

َ
عَل هُ 

َ
اللّ �بَ  صنِ وَ عنَ ها  �ي �ن  

ً
الِ�ا مُ �ن

هَ�نَّ َ ُ� حب اوأُ رن َ حب
�نَ  

ً
دا عَمِّ مُ�تَ  

ً
ا مِ�ن مُوأْ لْ  �تُ �تْ َ �ي >وَ مَ�نْ 

که در آن ماندگار خواهد بود؛ و خدا بر او خشــم  کیفرش دوزخ اســت   مؤمنی را بکشــد، 
ً
.<4 و هر کس عمدا

ً
ما �ي عَ�ن

می گیرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است .

این آیه بازگو کنندۀ چند تهدید و کیفر سنگین برای کسی است که اقدام به کشتن می کند؛ چه 
کشتن خود و چه کشتن دیگران:

، ورود به جهنم سوزان است.    نخستین کیفر

ک جهنم، برای چند روز و به طور موقت نیست؛ بلکه برای همیشه خواهد بود.    این کیفر دردنا

انتحار کننده یا قاتل تا ابد مورد غضب و خشم الهی خواهد بود.   

انتحار کننده از زمرۀ کســانی اســت که خدا او را لعنت کرده اســت و قطعاً بندگان خدا هم او    
را لعنت خواهند نمود.

برای خود کُشان و دیگر کُشان، پیشاپیش عذابی بزرگ آماده شده است.   

گونــی از عــذاب در طبقات مختلف و به تناســب گناه هــای انجام گرفته     در جهنــم انــواع گونا

۱.سورۀمائده،آیه۳۲.
۲.سورۀبقره،آیه۱۹۵.
۳.سورۀنساء،آیه۲۹.
۴.سورۀنساء،آیه۹۳.
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تنظیم شده است. در این میان، عذاب بزرگ و طبقۀ سخت، از آنِ قاتان است.

 فِيَها؛ هر کس که خود را .  5
ً
َ خَالِــدا  فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنِّمَ

ً
ــدا  نَفْسَــهُ مُتَعَمِّ

َ
امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »مَنْ قَتَل

به عمد بکشــد برای همیشــه در آتش جهنم جاودان خواهد بود.« پرســیدند: »اگر كســى وصيتّى كند و پس از آن 

 فِي نَفْسِهِ مِنْ 
ً
دِثَ حَدَثا  أنْ يُحْ

َ
وْصََى قَبْل

َ
خودكشى كند، آيا وصيت او نافذ خواهد بود؟« فرمود: »إنْ كَانَ أ

حْدَثَ فِي نَفْسِهِ 
َ
ةٍ بَعْدَ مَا أ وْصََى بِوَصِيَّ

َ
ثِ وَ إِنْ كَانَ أ

ُ
ل
ُ
تُهُ فِي الثّ جِيزَتْ وَصِيَّ

ُ
وتُ أ هُ يَُّمُ

َّ
عَل
َ
وْ فِعْلٍ ل

َ
جِرَاحَةٍ أ

تُهُ؛ اگر پیش از آنکه اقدامی _ مانند ايجــاد جراحت يا مانند آن _  ــزْ وَصِيَّ َ
ُ
ْ تج

َ
وتُ لم هُ يَُّمُ

َّ
عَل
َ
وْ فِعْــلٍ ل

َ
مِــنْ جِرَاحَــةٍ أ

انجام دهد که احتمال مرگش را فراهم کند، وصیت کرده باشد، وصیت او در يک سوم اموالش نافذ است. اما اگر بعد از 
حدوث  حادثه و ايجاد جراحتی که ممکن است موجب مرگش شود، وصیت کند، وصیتش نافذ نیست.«1

 نَفْسَــهُ؛ .  6
ُ
هُ لَا يَقْتُل نَّ

َ
 أ
َّ
ِ مِيتَــةٍ إِلا

ّ
وتُ بِــكُل ــةٍ وَ يَُّمُ ِ بَلِيَّ

ّ
 بِكُل

َ
ؤْمِــنُ يُبْتَــلى ُ

ْ
؟ع؟ فرمودنــد: »الِم امــام باقــر

مؤمــن ممکــن اســت بــه هــر بلایــی امتحــان شــود و بــه همــه نــوع مُردنــی بمیــرد؛ ولــی هرگــز خودکشــی نمی کنــد.«2 

؟ع؟، به نکته ای ظریف نیز اشــاره می کند:  امیر المؤمنین؟ع؟ در بیانی مشــابه با ســخن امام باقر
 بَيْنَهُ وَ بَنَْ 

َّ
َّ خَــلى

ُ
 حَقْــنِ دَمِهِ ثم

َ
نْ قَدَرَ عَلى َ  نَفْسَــهُ فَمَ

ُ
ــهُ لَا يَقْتُل نَّ

َ
ِ مَوْتَــةٍ غَيْــرَ أ

ّ
ــوتُ بِــكُل ؤْمِــنُ يَُّمُ ُ

ْ
»الِم

 هر 
ً
 نَفْسِــهِ؛ انســان مؤمن ممکن اســت به هر نوع مرگی بمیرد، مگر به واســطۀ خودکشــی؛ و ضمنا

ُ
قَاتِلِهِ فَهُوَ قَاتِل

کس قدرت داشته باشد که از جان خود دفاع کند، اما به قاتل خود مهلت دهد و راه را بر او باز بگذارد تا او را بکشد، 
خودکشی کرده است.«3

آیات و روایاتی که ذکر گردید، گوشــه ای از دســتورات دین مبین اســام اســت که در آن ها انتحار 
را حــرام و خود کُشــان را شــدیداً محکــوم می نماید. در این مقــام، مجال تفصیل بیشــتر در این باب 

نیست و همین مقدار برای پویندگان کمال و جویندگان راه راست بس است.
اینک این ســؤال مطرح اســت: آیا زمامداران کشــورها که زمام امور ممالک را در دســت دارند، از 
یخ خبــر دارند؟ آیا رهبــران حکومت ها  وقایــع روزگاران گذشــته و از عوامــل انحطــاط کشــورها در تار
می دانند که رواج مفاسد اخاقی و انحطاطِ فکری از مهم ترین عوامل سقوط ملت ها و کشورهایی 
گاهند و به امور ممالک خود نیز تســلط دارند،  گر از این امور آ چون اســپانیا و اندلس بوده اســت؟ ا

یشۀ فساد نیستند؟ چرا به فکر اصاح جامعه و بر کندن ر
راهزنــان فرهنگــی و عقلــی و قطّاعــان طریــق معنویــت و انســانیت و دزدان بین المللــیِ فضایل 
اخاقــی، تحــت پوشــش واژه های آزادی و ترقــی و تمدن و دیگر واژه های مقدســی که از محتوا تهی 

کلینی،الکافی،ج۷،ص۴۵. ۱.
۲.مجلسی،بحار الأنوار،ج۷۸،ص۱۹6.

۳.هلالی،کتاب سلیم،ج۲،ص66۱.
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ی های رادیویی و تلویزیونی و کلوب ها  گشــته اند، توسط فیلم های مســتهجن و عفت کش و بدآموز
و کاباره ها و مطبوعات و غیره، همواره در حال غارت و چپاول سرمایه های گرانقدر بشری، از قبیل 
ایمان و اخاق و عواطف انسانی و عرق ملی، هستند. چرا زمام داران کشورهای غربی و شرقی جلوِ 

کمه و کیفر و مجازات نمی کشانند. این فاسدانِ مفسد نمی ایستند و آن ها را به محا
آیا زمامداران کشــورهای اســامیِ عربی باخبرند که استکبار غرب، با صدور فرهنگ ابتذال، چه 
گاهند، چرا با برنامه ریزیِ اسامی و نشر فرهنگ قرآن  گر آ خوابی برای آنها دیده است یا بی خبرند؟ ا
گاهند، احتمالاً پیشــاپیش هماهنگی های لازم را با بیگانگان به  گر آ بــه اصــاح امور نمی پردازند؟ ا
گــر هم اطاعی از این  عمــل آورده انــد و ســند خیانت به ملــت و مملکت خویش را امضا کرده اند. ا
امور ندارند، مصبیتشــان ســنگین تر و روزگارشان سیاه تر اســت و به زودی فقر و تهیدستی و در پیِ 
گر از این امور بی اطاعند، دیری نخواهد گذشت  آن فحشــا و منکرات دامنشــان را خواهد گرفت. ا
که کشورهایشان محل بی انضباطی و سلب امنیت و پیدایش روح یأس و ناامیدی خواهد شد که 

سرانجامش چیزی نیست جز افزایش آمار انتحار و خودکشی.

راه مهار انتحار چیست؟

ی خانمان سوز در دو مرحله قابل اجرا است: درمان این بیمار
کســینه نمــودن جامعه از .  1 پیشــگیری بــا اســتفاده از تقویت بهداشــت فکری و روحی مردم و وا

ابتا به این با.
گام برداشــتن، بــا تمــام امکانــات مــادی و معنــوی، در جهــت تحکیــم پایه هــای اعتقــادی و .  2

تقویت بنیۀ ایمانی مردم.
بدیهی است که یأس و بدبینی و بی هدفی و شکست در زندگی و عدم دستیابی به خواسته های 
، بایــد در جهت ایجاد  غریزۀ شــهوی، انســان را افســرده و بــی اراده می نماید. برای مقابلــه با این امور
ی در  ی و استقامت و پایدار فضای امید و نشاط، عشق به زندگی، شجاعت روحی، تحمل و بردبار
برابــر نامامــات در جامعه کوشــید. این امور نیز از بــرکات ایمان به خدا و اقرار به زندگی بعد از مرگ 

و اعتراف به مبدأ و معاد است.
نقش مهم ایمان و عقیده در آرامش و سکون و عشق و شور در زندگی و فائق آمدن بر حوادث 
و سختی ها و نامایماتِ دهر بر کسی پوشیده نیست. یک مؤمن واقعی در برابر فشارهای زندگی 
کنون شنیده اید که یک عالم دینی در  خود را نمی بازد و کمتر دچار شکست روحی می شود. آیا تا
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کنون یک روحانی مؤمــن و باورمند به  کســوت مقدس روحانیت خودکشــی کرده باشــد؟ نه تنهــا تا
قیامت انتحار نکرده است، بلکه در میان افراد عادی نیز کسانی که ایمان به خدا و باور به معاد 
ی ها دست به انتحار نمی زند. را ســر لوحۀ زندگی خویش قرار داده اند هرگز در ســختی ها و گرفتار
، ذات مقدس الهی اســت. دلهره و تپش قلب و اضطراب مؤمن با  تکیه گاه مؤمن در مواقع خطر

1>. و�بُ
ُ
ل �تُ

ْ
�نُّ ال ْ�مَ�أِ هِ �تَ

َ
رِ اللّ

ْ
ك دنِ ل� �بِ

أَ
ذکر خدا آرام می گیرد: >ا

ی ها، در فراز و نشــیب های  گوار مــردان الهــی و انبیای عظــام و ائمۀ هدیٰ؟سهم؟ در ســختی ها و نا
زندگــی و در کــوران مشــکات، بــه خــدا پنــاه می بردنــد و در برابر معضاتِ طاقت فرســا ایســتادگی 

می نمودند و کمر خم نمی کردند.
 مِنْ دِينِهِ 

ُّ
ؤْمِنُ لا يُسْــتَقَل ُ

ْ
 مِنْهُ وَ الِم

ُّ
 يُسْــتَقَل

ُ
بَل َ

ْ
بَلِ؛ الج َ

ْ
بُ مِنَ الج

َ
ؤْمِنُ أصْل ُ

ْ
؟ع؟ فرمود: »الِم امام باقر

یزه[ ولی از دین مؤمن هیچ چیز  یرا از کوه چیزهایی جدا می شود ]مانند سنگ و سنگر ءٌ؛ مومن از کوه استوار تر است، ز شَيْ
جدا نمی شود.«2

ــارَ لانَ وَ إِنَّ   النَّ
َ
دِيدَ إِذَا دَخَل َ

ْ
دِيــدِ إِنَّ الح َ

ْ
بَرِ الح  مِنْ زُ

شَــدُّ
َ
ؤْمِــنَ أ ُ

ْ
امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »إِنَّ الِم

یرا فولاد در اثر حرارتِ  بُهُ؛ روح مؤمن از فولاد محکمتر اســت، ز
ْ
رْ قَل ْ يَتَغَيَّ

َ
 وَ نُشِــرَ لم

َ
َّ قُتِل

ُ
 وَ نُشِــرَ ثم

َ
وْ قُتِل

َ
ؤْمِنَ ل ُ

ْ
الِم

که  گر مؤمن کشته شود و سپس زنده گردد و دوباره کشته شود و دوباره زنده گردد، قلب او ] ياد تغییر شکل می دهد ولی ا ز
جايگاه ايمان و عقیده اش است[ تغییر نمی کند.«3

بَلَاءِ؛ خود 
ْ
اهِزِ صَبُورٌ عِنْدَ ال زَ

َ امام صادق؟ع؟ ضمن بیان اوصاف مؤمن می فرماید: »وَقُورٌ عِنْدَ الَهْ
را در مشکلات زندگی نمی بازد و در بلايا صبور است.«4

یــر را به عنــوان راهکارهایــی مطرح نمــود که متولیــان امر  بنابــر آنچــه گفتــه شــد، می تــوان مــوارد ز
ی آن ها می توانند جامعه را از افتادن در ورطۀ یأس و پوچی و  فرهنگ در هر جامعه ای با پیاده ســاز

انتحار بازدارند و روح امید و ایمان را در کالبد آن بدمند:
پرورش فکرها و قلب ها در جهت ایمان به خدا و مبدأ و معاد..  1
پیشگیری از نفوذ میکروب های آلودۀ فساد..  2
ایجاد فضای عشق و امید و شور و نشاط به زندگی..  3
برچیدن بساط یأس و نااُمیدی و ترس و جایگزین کردن آن با امیدواری و شجاعت و بردباری..  4

کهبایادخدادلهاآرامشمییابد. گاهباش ۱.سورۀرعد،آیه۲۸.آ
کلینی،الکافی،ج۲،ص۲۴۱.  ۲.

۳.مجلسی،بحار الأنوار،ج6۴،ص۳۰۳.
کلینی، الکافی،ج۲،ص۲۳۰. ۴.
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ی و .  5 آشــنا نمــودن مــردم با آیــات قــرآن و بیانات ائمۀ هــدیٰ؟عهم؟ در زمینــۀ اســتقامت و پایدار
نگرش عمیق به زندگانی انبیا و اولیای الهی؟عهم؟.

ایجاد بستر برای کار و اشتغال در محیط های سالم به میزان کافی..  6
7  .. یج سرگرمی ها و تفریحات سالم و آموزنده زیر نظر مربیان دلسوز ترو
در .  8 آنــان  به کار گیــری  و  نخبــگان  و  اندیشــمندان  تخصــص  و  علــم  و  فکــر  از  بهره گیــری 

مسئولیت های متناسب با تخصص و شخصیت ایشان.
بــه کارگیــری موارد فوق خلأ های فکــری افرادِ جامعه را پُر می کند و باعث می شــود که آن ها کمتر 
به ســوی انحراف و هرزگی و آشــفتگی روحی کشــیده شــوند. در این صورت، این افراد دیگر انگیزه 
گر با وجــود همۀ امکانات  و دلیلــی بــرای خاتمــه دادن به زندگی خود با خودکشــی و انتحــار ندارد. ا
ی کان در جهت حفظ جان بشر و فراهم بودن امکان ادامۀ حیات، شخصی  موجود و سرمایه گذار
به دلیل هوا پرســتی و با بهانه های پوچ و کودکانه دســت به انتحار بزند، ســزاوار همان ســزایی است 

که خدا برای او مقرّر فرموده است.
بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویشچندین چراغ دارد بیراهه می رود

بــا توجــه بــه آنچــه در این بخــش ذکر کردیــم، قاتــلِ این مقتــولِ به ظاهــرْ بی قاتل هم شــناخته 
شــد و او کســی نیســت جز خود مقتول. از آن جا که هر قاتلی، بنا بر قانون طبیعت، کیفر عمل 
خویــش را می بینــد و مجازات می شــود، باید ببینیم که مجازات ایــن قاتل _ که خود را از زندگی 
محروم نموده اســت _ چیســت. مجازات کســی که خود را می کُشــد، چند چیز اســت: اول آنکه 
خــود را از ادامــۀ زندگــی و امــکان رشــد در آینــده محــروم می ســازد. دوم اینکــه در اولیــن لحظــۀ 
، او را به آتش جــاودان می افکنند و تا بی نهایت  یۀ الهی و فرشــتگان مأمور خودکشــی قــوای مجر
در قهر و غضب الهی گرفتار خواهد بود. سوم آنکه آحاد و افراد جامعه نه تنها از او به نیکی یاد 
نخواهنــد نمــود، بلکه عمل وحشــیانۀ او را محکوم می کنند و یاد او همواره تنفر و قهر عمومی را 

در پی خواهد داشت.
يّه فدَمه هدر«، کســی که پای خود را از گلیــم خویش فراتر نهد  بــا اســتناد بــه مفــاد »من خرج عن زِ
و بــه قانــون الهــی و طبیعی اعتنا نکند و به خود و بازماندگان خود، حتی به پدر رنجور و زحمتکش 
و مــادر رنج دیــده و دل شکســتۀ خــود، رحــم نکنــد و آنــان را بــه داغ فقدان فرزنــد گرفتار کنــد و همۀ 
امیدشــان را بــه ناامیــدی تبدیل کند و آنان را در جامعه ســرافکنده نماید، بایــد بداند که مرگ پایان 

ک پس از مرگ در انتظار او خواهد بود. ماجرای او نخواهد بود و حوادث هولنا
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در پایــان، از خداونــد متعــال مســألت می نمایم که جهان اســام، به ویژه عالم تشــیع، را از بایا و 
فِتَــن حفــظ فرماید؛ اســام و مســلمین را بر کفر جهانی پیــروز گردانَد؛ توانمندی و اســتقال طلبی و 
خود کفایی را به آنان عنایت کند؛ دانشــمندان متعهد و علمای گرانقدر و مراجع عالی قدر تقلید و 
متعلمیــن در راه نجــات را طول عمر و موفقیت عنایت فرماید و فرج و ظهور دادگر جهانی حضرت 

حجت بن الحسن العسگری؟عج؟ را نزدیک نماید.

الَحمدُ لِله رَبِّ العالََميَن

ِ العَظیِم
ةَ إلّّا بِالِله العَلِِيّ  وَ لّا قُوَّ

َ
وَ لّا حَول

بُّ وَ تَرضٰى ِ
ُ

قنا لِِما تُح هُمَّ وَفِّ
ّٰ
الل
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